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مقدمه 
که از نخستین مراحل تولید و بهره‌گیری تا به‌امروز قدرت و اهمیت خود را حفظ  یکی از آثار مادی و منقول 
کالاها نماد اقتصادی یافته بودند و در معاملات و مبادلات  گرچه در زمانی بسیار دورتر  نموده، سکه است. ا
مورد استفاده قرار می‌گرفتند )بنگرید به: ساعدموچشی و همکاران، 1390: 43( به‌نظر می‌رسد در ایران از 
که نخستین سکه‌ها با اصالت ایرانی  دورهٔ هخامنشی و حکومت داریوش اول )حک: 485ـ521 پ.م.( بود 

تولید شدند )بابلون، 1358: 3و4(. 
گاه در هنگام اســتفاده، انتشــار پردامنه‌ای  کالاهای مادی و آثار منقول  ســکه‌ها نیز همانند بســیاری از 
می‌یافتنــد و به‌ســادگی از مکانی به مکان دیگری منتقل می‌شــدند. اهمیــت و ارزش اقتصادی این‌گونه آثار 
گیرد.  ، بیشتر مورد توجه قرار  گذشته از بسیاری آثار دیگر که نگهداری و حفاظت از آنها در  باعث شده بود 
که فلز اســت بی‌گمان بایستی  البته ماده اولیه مورد اســتفاده در ســاخت این دســته از آثار مادی‌ـ فرهنگی را 
عامل اصلی اندازهٔ سلامت آنها دانست. این آثار منقول نیز همانند اشیاء و ظروف سفالی بلافاصله پس از 
که داشتن آنها برخلاف بسیاری از آثار هنری و فرهنگی، مزیت  کنش قابل‌توجهی می‌یافتند. ازآنجا تولید پرا
گاه  ویژه‌ای تلقی می‌شد، به‌طور معمول انحصار تولید و ضرب آنها در اختیار شخص نخست حکومت و 
که ســکه نیز در مقام یک رســانه  به‌صورت معدود، برخی از حکام محلی بود. این ویژگی باعث شــده بود 
کالای پیام‌رسان، موقعیت ممتازی بیابد. در پیش از اسلام جدای از نشان‌دادن اندازهٔ قدرت اقتصادی  و 
که بر روی آنها ضرب می‌شد، جلوه‌ای از قدرت سیاسی آنان را نیز به‌دست می‌داد. سکه  شاهان، عباراتی 
کشــور را اعلام و تبلیغ  که به‌روشــنی در دوره‌هایی چون ساســانی دین رســمی  کالاهایی بود  ازجمله معدود 
که  می‌کــرد و پیوســته در سَــمتی از خــود، نمــادی از دین رایــج را حمل می‌نمود. درســت به‌همین دلیــل بود 
در ســده‌های آغازین دوران اســامی و با اســتقلال نسبی از ســامانهٔ پولی دورهٔ ساسانی در سال 79 هجری، 
تصویر پادشــاه در روی و نقش آتشــدان و شخصیت‌های مذهبی زردشتی در پشت بیشتر سکه‌ها، با آیات 
قرآنی و شــعائر اســامی، جایگزین شــد )بنگرید به: شــریعت‌زاده، 1390: 271ـ90(. به‌عبارتی، نمی‌توان از 
، در  که نمادی از مذهب زردشــت را به‌همراه نداشــته باشــد. از ســویی دیگر دورهٔ ساســانی ســکه‌ای را دید 
دوران تاریخی، با شروع دورهٔ هخامنشی تا پایان دورهٔ ساسانی و در برخی از حکومت‌های دوران اسلامی، 
کم خود را ببینند.  که مردم سراسر قلمرو می‌توانستند از طریق آن چهرهٔ واقعی پادشاه یا حا تنها رسانه‌ای بود 
ایــن موضــوع، به ســکه اهمیت ویژه‌ای بخشــیده بــود و هم‌اینک در مطالعــات باستان‌شناســی و به‌ویژه در 

مطالعات تطبیقی نیز بسیار راهنما و مؤثر عمل می‌کنند.
کنار موقعیت اقتصادی به‌درستی عمل می‌کرد.  وجه رسانه‌ای سکه در دوران اسلامی نیز همچنان در 
که پیــش از آن در رخ‌نگاری شــاهان و حکام وجود  گرچــه تحریــم صورت‌گــری در دین اســام، مجالــی را  ا
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گرفت.  گرفته شد، در تبلیغ دین اسلام مورد استفاده قرار  که به‌کار  کرد، اما از نخستین مراحلی  داشت محدود 
که خلیفه دانسته شــده با نمادی شبیه به  در پشــت برخی از ســکه‌های نخســتین، یک شخصیت مذهبی 
محراب ظاهر شد. پس از آن حذف تصویر انسانی رویه شد؛ ولی عموماً با مهم‌ترین شعائر دینی اسلامی تا 

چند سده پایدار ماند.
ســکه وجه سیاســی بســیار مهمی نیز در دوران اســامی ایفا می‌کرد و ســکه به‌نام زدن، خاصه با رویه 
مذهبی، درست همانند خطبه خواندن به‌نام شخص اول دستگاه خلافت، به‌منزله پذیرش حکام محلی و 
امراء از طرف دستگاه مرکزی حکومت‌های بزرگ بود و از این طریق هم مشروعیت آنان پذیرفته می‌شد، هم 
که راوندی نیز آورده است، خطبه و  نوعی قیمومیت برای حکومت مرکزی به‌همراه می‌آورد. درواقع همان‌گونه 

سکه نشانهٔ تبعیت تلقی می‌شد )بنگرید به: راوندی، 1354: 365(.
گاه جنبه‌های فرهنگی یک حکومت محلی و باورهای ملی یک  غیر از این، سکه‌ها در مقام رسانه، 
گاه می‌توان نشانه‌هایی را  حکومت مرکزی را نشان می‌دهند. یعنی از آنچه در فرهنگ عمومی وجود دارد، 
در ســکه‌های دوره‌های مختلف دید. سکه‌های موجود در بخش‌های نمایشی و بایگانی مؤسسهٔ فرهنگی 
موزه‌هــای بنیــاد مســتضعفان، نیــز از این امر مســتثنا نیســتند. در بخش نمایشــی »مــوزه پول ایــران1« تعداد 
که برشمرده شــد، دارا هستند.  که هرکدام ویژگی‌هایی را  گذاشــته شــده اســت  قابل‌توجهی ســکه به نمایش 
که عموماً به سده‌های متأخر دوران اسلامی تعلق دارند، در ارائه مضامین نجومی و صور  تعدادی از این آثار 
 ، کارشناسی برای عموم آثار فلکی بیانی قابل‌توجه دارند. این جنبهٔ فرهنگی سکه‌ها، علی‌رغم تهیه پروندهٔ 
مجال پرداخت نیافته اســت. ازاین‌روی، در نوشــتار پیش‌رو تلاش می‌شــود ضمن معرفی این‌گونه ســکه‌ها، 

که حمل می‌کنند نیز بررسی و تحلیل نماید. مضامینی را 
که انجام شده، بر اساس هدف، از نوع تحقیقات بنیادی و بر حسب ماهیت و روش، از نوع  پژوهشی 
کتابخانه‌ای( انجام  گردآوری اطلاعات مورد نیاز به شیوهٔ اسنادی ) پژوهش‌های تاریخی و توصیفی است. 
کیفی و برای تأمین این منظور  گرفته است و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‌های جمع‌آوری‌شده به‌صورت 

از رهیافت تاریخی و سنت‌گرایی استفاده شده است.
رابینو، یکی از پیشگامان بررسی و مطالعه سکه‌ها، نشان‌ها و مهرهای پادشاهان ایرانی، تصویر تعداد 
قابل‌توجهی از فلوس‌های ایرانی را به‌همراه محل و سال ضرب و آرایهٔ روی آنها را به‌دست می‌دهد. در این 
کارکرد آرایه‌ها اشــاره‌ای نشــده اســت، می‌توان تصویر تعداد قابل‌توجهی از سکه‌های  گرچه به  جمع‌آوری، ا

، 1353: 36ـ31(. مسین ایرانی را دید )رابینو

که در طبقه منفی2 مجتمع واقع شــده و در اســفندماه ســال 1399 خورشــیدی به همت  1 . موزه پول ایران یکی از موزه‌های ســه‌گانهٔ »مجتمع موزه‌ای ســردار آســمانی« اســت 
، »هنر جهان« در طبقه همکف و دیگری، »هنر و آرایه« در طبقه منفی1 این  »مؤسسهٔ فرهنگی موزه‌های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی« به بهره‌برداری رسید. دو موزه دیگر

مجتمع قرار دارند.
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که طی هزاران سال در هنر ایرانی رواج  بیانی، نقوش حیوانی سکه‌های مسین را تداوم آن چیزی دانسته 
داشــته اســت. وی دیدگاه برخی از مورخان و سکه‌شناســان در تفسیر برخی از نقوش در هیأت صور فلکی 

منطقه‌البروج را به‌همین دلیل محل تردید جدی دانسته است )بیانی، 1355: 190و191(.
اندامی و سلیمانی، تعدادی از سکه‌های ایرانی دوران اسلامی را بر پایهٔ شناخت و معرفی مبانی مذهب 
کرده‌اند. استخراج آیات قرآن مجید، شعائر دینی و مذهبی در تعداد قابل‌توجهی سکه طلا و  تشیع، بررسی 
نقره و به‌صورت معدود، مسین، برآیند این پژوهش است. نکته در خور توجه این پژوهش، معرفی تعدادی 
از سکه‌های نقره ضرب سده‌های دوم، هشتم، نهم، دهم و دوازدهم و یک مورد طلا به‌ضرب سدهٔ دوازدهم 
گذاشته شده بودند  گه پول« مؤسسه فرهنگی موزه‌ها به نمایش  که در موزه سابق »تماشا هجری قمری است 

)اندامی و سلیمانی، 1380(.
ــد،  کرده‌ان ــاره  ــی اش ــانه‌های نجوم ــا نش ــات ب ــی از حیوان ــش بعض ــه نق ــه ب گرچ ــگران ا ــی از پژوهش برخ
تعــدادی از نقــوش شــاخص را بــه الگــوی تغذیــه دورهٔ تاریخی مشــخصی نســبت داده‌اند؛ نقــوش ماهی‌های 
متقــارن دورهٔ صفــوی از آن جملــه اســت )آهنگــران، 1398(. اســماعیلی، بــا وجود اشــاره به نقوش ســکه‌های 
مســین دورهٔ صفوی و بیان منشــأ پیش از اســامی و اســطوره‌ای برخی از آنها، به وجه و دلیل اســتفاده از آن 
نقــوش اشــاره نکــرده اســت )اســماعیلی، 1385: 23، 29و30(. فلســفی، بــا اشــاره بــه پــول/ ســکه‌های مســین 
گانــه و بــا نشــان مخصــوص خــود ســکه مــی‌زد و در هــر ســال تغییر  کــه هــر شــهر جدا دورهٔ صفــوی آورده اســت 
کــه صورتــی از  می‌کــرد؛ در اول ســال شمســی، تمامــی ســکه‌های مســین را عــوض می‌کردنــد و نشــان آنهــا را 
کــه در زمــان شــاه صفــی  حیوانــات مختلــف بــود، تغییــر می‌دادنــد. وی به‌نقــل از یکــی از ســیاحان اروپایــی 
ــود و علامــت پول‌هــای  ــه در ایــن زمــان، نشــان پــول اصفهــان، شــیر ب ک ــد  ــود، می‌افزای ــران آمــده ب ــه ای اول ب
ــفی، 1353: 259و260(.  ــت )فلس ــوده اس ــیطان ب ــی و ش ــروس، ماه ــب خ ــماخی به‌ترتی ــان و ش گی ــان،  کاش
کــرده اســت وجــه اســتعمال پــاره‌ای از تصاویــر بــا مضامیــن نجومــی را بــر ســکه‌ها  شــهبازی فراهانــی، تــاش 
بازشناســد و ضمــن بیــان دیــدگاه علــم هیــأت در رابطــه بــا بــرج اســد در منطقه‌البــروج به‌منزلــه خانــه خورشــید، 
قــدرت یافتــن آن را در آن هنگامــه از دیــد قدمــا و بــرکات مضاعفــش مــورد توجــه قــرار دهــد. وی، همچنیــن 
 ، ــور ــه از تفکــر اقــوام مختلــف در دانســتن آن بــه مظهــر ن ــز برگرفت ــر برخــی از ســکه‌ها را نی نقــش خورشــید ب

عظمــت و نیکبختــی دانســته اســت )شــهبازی فراهانــی، 1380: 54ـ48(.
گروهــی دیگــر از پژوهشــگران، ضمن اشــاره بــه انــدازه، وزن و ارزش متفاوت فلوس‌ها بر اســاس مناطق 
جغرافیایــی، آنهــا را حامــل نشــان‌های مخصــوص حــکام محلــی دانســته‌اند؛ ایــن نشــانه‌ها غیــر از اشــاره 
گــردش دوره‌ای تاتارها و صــور فلکی منطقه‌البــروج را  کهــن ایرانــی، حیوانــات نام‌دهنــده در  بــه نمادهــای 
نیــز در بــر می‌گیرنــد. بااین‌حــال، تضمیــن تعیین تاریخ و نشــان ســال تقویمی ضرب ســکه از آنهــا دریافت 
کلاوســون، 1396: 40(. پاشــایی، در بررســی نقــش ماهــی بــر مهرهــای دورهٔ قاجار  نمی‌شــود )متــه، فلــور و 
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، بــه ایــن  ، ضمــن ارائــه طبقه‌بنــدی نقــش ماهــی بــر روی ایــن آثــار و فلوس‌هــای دورهٔ صفــوی و قاجــار
کــه  کــه آنهــا مظاهــری از آییــن مهــری را در خــود دارنــد. از دیــدگاه وی، ازآنجا نتیجــه دســت یافتــه اســت 
»نمادهــای مهــری بــا آب و هــر آنچــه در آب بــارور می‌شــود و می‌روید همبســتگی ویــژه‌ای« دارد، به‌نوعی 
کیــش نســبت  ماهــی را نیــز از آن مظاهــر برمی‌شــمارد و بــا مطالعــه‌ای تطبیقــی، ایــن نقــش را نیــز بــه ایــن 
 ، می‌دهــد )پاشــایی، 1393: 134ـ122(. مشــیری، در بررســی و مطالعــه موردی فلوســی از اوایــل دورهٔ قاجار
گاو ایســتاده بــر پشــت ماهی بــود را بــه بــاور عامیانه  کــه همــان  بــا تکیــه بــر منابــع دســت‌اول، نقش ســکه 
کــه دگرگونــی نقــوش و شــعائر  خلقــت زمیــن نســبت داده اســت )مشــیری، 1381(. وی در پژوهشــی دیگــر 
مذهبــی را بــر روی ســکه‌های دورهٔ صفــوی مــورد مداقــه قــرار داده اســت، در طبقه‌بنــدی نقــوش، برخــی از 
کــه پیــش از آن نیز بر روی ســکه‌ها آمده بود. مشــیری همچنین در بررســی  آنهــا را تــداوم آن چیــزی دانســته 
کــه برخــی بــه ابتــکارات و ابداعــات دورهٔ صفوی  آرایه‌هــای حیوانــی روی فلوس‌هــا، اذعــان داشــته اســت 
گذشــته  که در  مربــوط می‌شــوند. وی باوجــود اصالــت ایرانی پــاره‌ای از ایــن نقوش، برداشــت مضامینی را 
گرچه برخــی از آنها را با قید احتمال اســتفاده  از آنهــا دریافــت می‌شــد، در این دوره برابر ندانســته اســت؛ ا
که برخــی از نقوش حیوانی را متأثــر از تقویم‌های  نجومــی دانســته، در عین حــال به‌نقد دیدگاهی پرداخته 
که در صورت صحت این ادعا، بایســتی  ادواری بر اســاس نام حیوانات دانســته اســت و با این اســتدلال 
که چنین نیست و نقش دو  تصویر یک حیوان در دوره‌ای دوازده‌ســاله تنها یک بار اســتفاده شــده باشــد ـ 
یا چند حیوان بر روی ســکه‌های یک ســال دیده می‌شــود ـ آن فرضیه را محل تردید جدی دانســته اســت. 
، ســابقه ذهنی و تاریخی جامعه  این پژوهشــگران، بهره‌گیری از بســیاری از نقوش حیوانی را به ریشــهٔ افکار
ایرانی نســبت داده‌اند. به‌طور مشــخص نقش شیر و خورشــید را نمایه‌ای مذهبی دانسته‌اند و با مقایسه‌ای 
ع( آورده‌اند  گرامی اســام)ص( و شــیر را نمادی از حضــرت علــی ) تطبیقــی، خورشــید را به‌نشــانهٔ پیامبــر 
)ثواقــب، شــهیدانی و امرایــی، 1395: 106ـ97(. پژوهــش علاءالدینــی در بررســی، مطالعــه و معرفــی 
ســکه‌های مســی ایران از دورهٔ صفوی تا قاجار را بایســتی موردی ویژه برشمرد. وی ضمن بیان شیوهٔ ضرب، 
اعتبار منطقه‌ای و تاریخی این نوع از ســکه‌ها، ســمبل‌های ایرانی نظیر نشــان شــیر و خورشــید را مورد توجه 
قرار داده اســت. وی همچنین در پژوهش خود به بررســی نقش حیوانات بر این ســکه‌ها و استفاده نجومی 

و تقویمــی تعــدادی از این نقــوش پرداخته اســت )علاءالدینــی، 1391(.
پژوهشــگران پرشــماری نیز در بررســی نگارهٔ معروف »شــیر و خورشــید« به ســکه‌های حامل این نقش 
کرده یا در تحلیل مباحث خود به‌منزله سند باستان‌شناختی، بهره جسته‌اند. این دسته از پژوهشگران  اشاره 
کارکــرد تقویمــی و  گاه بــه  ضمــن اشــاره بــه پیشــینهٔ ایــن نــگاره به‌ویــژه در شــناخت نشــان درفــش ایرانــی، 
نجومــی آن نیــز پرداخته‌انــد )نفیســی، 1328: 62ـ52؛ جمــال‌زاده، 1344؛ قائم‌مقامــی، 1340و 1348؛ 

مکلا، 1344؛ اورنگ، 1345(
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 1 گذشته- اهمیت و جایگاه نجوم در 
کوچ و استقرار با چالش‌های جدی  گاه‌های  کهن، نوع انسان پیوسته در تأمین آذوقه و شناخت  در اعصار 
کهن، فصل شــکار را بایســتی به‌درســتی تشــخیص می‌داد و در جمع‌آوری دانه‌های  مواجه می‌شــد. انســان 
که غار را به مقصد دشت‌ها ترک می‌کرد، شناخت زمان مناسب بازگشت  گیاهی وحشی به‌ویژه در زمان‌هایی 
ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود. زمانی که استقرار در دشت‌ها را برگزید و توانست نخستین مراحل یکجانشینی را 
به‌همراه مدیریت منابع آب تجربه کند، موفق شد گام‌های آغازین را در کاشت، داشت و برداشت محصولات 
که به‌طور مشخص هر  زراعی بردارد. در این عصر شناخت و مدیریت زمان بیش از پیش ضرورت یافت؛ چرا
گاهِ مناسب، توفیقی  کنند، انجامشان جز در  که قرار بود قوت سالیانهٔ او را تضمین  یک از این مراحل سه‌گانه 
، پدیده‌های طبیعی زمینی چرخه منظمی نداشــتند و زمان رخدادشان  در پی نمی‌داشــت. از ســویی دیگر
که با ثبت  کــرد  مبنــای دقیقــی بــرای آغــاز و پایــان یک بازه زمانی به‌دســت نمــی‌داد. بنابراین، بشــر تلاش 
که در پیرامونش حادث می‌شد و لزوماً توالی معینی را نیز داشتند، زمان را  رخدادهای طبیعی و پدیده‌هایی 
کند. از میان این رخدادها بیش از همه متوجه عوامل  شناخته و فعالیت‌هایش را به‌شیوه‌ای بهینه مدیریت 
که او  کم نوســانی دارد،  که حرکت ظاهری و واقعی آنها همان توالی  روشــنایی روز و شــب شــد. دریافته بود 
می‌جست. بنابراین، برای مدیریت بهینه کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی، امورات دامداری 
کرد. از این‌روی، به‌ضرورت به رصد اجرام  ، به شناخت فصول و زمان دقیق آنها نیاز حیاتی پیدا  گاهِ شکار و 
که آغاز می‌شد تا بازگشت به‌همان نقطه، مورد ارزیابی قرار داد  آسمانی پرداخت و حرکت آنها را از نقطه‌ای 
گاه  گام در تدقیق زمان و شناخت  و به مبنای نسبتاً دقیقی دست یافت. به‌این‌ترتیب نخستین و مهم‌ترین 

کشاورزی، دامداری و شکار برداشته شد. فصول فعالیت‌های حیاتی ازجمله، 
کن در بین‌النهرین باستان به‌سادگی متوجه خصوصیات ظاهری هفت سیاره شد. اینان تنها  انسان سا
که موقعیت غیر ثابت‌شان نسبت به دیگر اجرام با چشم غیرمسلح قابل‌رؤیت بود.  هفت جِرم فلکی بودند 
مضاف بر آن، برخی به‌ویژه مانند خورشــید و ماه یا مریخ/بهرام و زهره/ ناهید دارای خصوصیت چشــمگیر 
دیگــری نیــز بودنــد؛ خورشــید منبع نور اســت و ماه چراغ آســمان در شــب. رنگ مریخ به ســرخی می‌زند و 
هنگامی‌که خورشید جای خود را به ماه می‌سپارد، زهره رخشان سفید نیز ظاهر می‌شود )جودکی عزیزی و 

موسوی حاجی، 1395: 184(.

ک از ایشـــــان روشـــــن و بینا بود»مهر و مه باشـــــند هـــــر دو نیریـــــن اعظمین دیده افـــــا
ماه رنگ آمیز و راحت بخش و روح افزا بود«زهـــــره قوال و عطـــــارد خواجه دیـــــوان چرخ

)شاه نعمت الله ولی، 1391: 515و516( 
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گاه در هیئت مهم‌ترین »رب‌النوع« یا دست‌کم یکی از مهم‌ترین خدایان در  این اهمیت تا آنجا پیش رفت که 
جهان‌بینی انسان کهن در پیش از ادیان آسمانی و ابراهیمی، ظاهر شدند. نمونهٔ برجسته‌اش »شَمَش« یا خدای 
، 1375: 25و26(. مریخ  خورشــید و »ســین« یا خدای ماه در بین‌النهرین باستان اســت )بنگرید به: رزمجو
، خدای خدایان )شفا، 1383: 57(،  یا مارس، خدای جنگ، زهره یا ونوس، الهه عشق و مشتری یا ژوپیتر
گریمــال، بی‌تــا: 816و817( و عطــارد یا مرکــوری، خدای  کشــاورزی و زراعــت ) زحــل یــا ســاترن، خــدای 
بازرگانان )همان: 574( بوده‌اند. بن‌مایهٔ هر یک از فلزات هفت‌گانهٔ مهم جهان باســتان را به این ســیارات 
گرفته  نسبت می‌دادند؛ طلا را نتیجه خورشید، نقره را فرزند ماه، سرب را به تأثیر از زحل، قصدیر یا قلع را اثر 

از مشتری، مس را زادهٔ زهره، آهن را برگرفته از مریخ و جیوه را بهره‌مند از عطارد یا تیر دانسته‌اند:

ک ک»اصل و بنیاد این جواهر خا گفتم پا این دو روحند، با تو 
گردونند گردوننــــــــــــــدوین‌جمیـــــع ار نفیس و  زادهٔ اختــــــــــــــران 

نقـــــره فرزنـــــد مـــــاه زیبـــــا چهرزیـــــن میـــــان زر بود نتیجـــــهٔ مهر 
بهره‌مندنـــــد و نور یـــــاب مداممـــــس و آهـــــن ز زهـــــره و بهرام
کنـــــد تأثیر«قلـــــع از مشـــــتری و جیـــــوه ز تیر زحل اندر ســـــرب 

)اوحدی مراغی، 1340: 512و513(

که جهان فرودست را تقسیم می‌کردند، آن را در هفت بخش یا اقلیم در نظر می‌آوردند، هر اقلیم را به  زمانی 
کیوان تعلق دارد؛ اقلیم دوم از آن  یکی از هفت سیاره نسبت می‌دادند. در این تفکرات، اقلیم اول به زحل یا 
مشتری یا هرمز است؛ اقلیم سوم به‌نام مریخ یا بهرام بود؛ اقلیم چهارم به‌اسم شمس یا خورشید؛ اقلیم پنجم 
به‌طبع زهره یا ناهید؛ اقلیم ششــم به عطارد یا تیر مربوط اســت و اقلیم هفتم به قمر یا ماه تعلق داشــت. این 
که اقلیم دوم به خورشید، اقلیم سوم به عطارد، اقلیم چهارم  تعلقات در روم نیز وجود داشتند با این تفاوت 
به مشــتری، اقلیم ششــم به ماه و اقلیم هفتم از آن مریخ بود )یاقوت حموی، 1380: 32ـ28؛ شــبانکاره‌ای، 
1381: 49ـ47(. بر این اعتقاد بودند که هرکدام از این سیارات دارای دری بودند که به‌وسیله آن می‌توان به زندگی 
وارد شد. این درها عبارت‌اند از علم، ثروت، توانایی، اراده، رحمت، عقل و عمل )آلمانی، 1335: 333(.

پیشینیان رنگ‌های هفتگانه را نیز به این هفت سیاره نسبت می‌دادند و هرکدام از روز‌های هفته نیز به 
یکی از این سیارات تعلّق داشته است. در هر روز مناسک و مراسم مخصوصی در دربار شاهان برقرار بوده 

، 1372: 284و285(. است )خواندمیر

گردد آشکار کـــــه او یکتا بود»هفت رنگ مختلف زین هفت  لیـــــک از حکم خداوندی 
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کیخســـــرو و دارا بود«هفت سلطانند و ایشان را ده و دو خلوتست هـــــر یکی در برج خود 

)شاه نعمت‌الله ولی، 1391: 514و515(

گاهی نیز افعال درونی تن حیوانات و به‌طور ویژه اجزای اندام آدمی را به آنها نسبت می‌دادند )همان: 516(. 
غیر از آن، انعقاد نطفه انسان و مراحل شکل‌گیری جنین را در هفت مرحله دانسته و با مراتب سیارات هفت‌گانه 
مرتبط می‌کردند و متأثر از آنها می‌دانســتند )ناصرخســرو، 1307: 522(. هفت ســیاره را »مدبران« اشخاص 
آورده‌اند و به اغراق، تدبیر امور زمینی را از طریق روزن‌های عالم بالا از آنها می‌دانستند و طبایع مختلف را 
برگرفته از طبع متفاوت این اجرام تلقی می‌کردند و به‌طورکلی، »به تقدیر عزیز علیم«، علت محدثات گیاهی، 
جانوری و معدنی را سیارگان هفت‌گانه برمی‌شمردند )همان: 1363: 9و107(. بخت و اقبال خود را با طلوع 
که  گره می‌زدند؛ تعــدادی را نحس و برخی را مبارک می‌شــمردند. این انــگاره تا آنجا پایید  یــا غــروب آنهــا 
کردند شــروع فعالیت‌ها، مســافرت‌ها، تاج‌گذاری‌ها و ســفرهای جنگی را با »ســعدین« قرین ســازند  تلاش 
گذاشــته  گرچه در بین دانشــمندان این اغراق‌ها، پیوســته به بوته نقد  یــد بــه: نظامــی، 1960: 290(. ا )بنگر

گره‌زدن سرنوشت آدمی به آنها را با »اختیار« انسان در تعارض جدی می‌دانستند: می‌شد و 

کنان این ایوانند که سا اســـــباب تـــــردد خردمنداننـــــد»اجرام 
گم نکنی که مدبرند ســـــرگردانند«هان تاســـــر رشته خرد  کآنان 

)خیام، 1354: 16(

که پیش‌تر آمد. یعنی علی‌رغم اســتفاده از این اجرام در شــناخت و مدیریت زمان  نگاه عمومی همانی بود 
کم‌نوسان این اجرام  گام‌های پسین، به‌دلیل چرخهٔ منظم و  گام نخست و تدقیق دقیق‌ترین تقویم‌ها در  در 
، ره به اغراق زد. این دو مهم،  که انســان باســتان برای تعیین مبنا بســیار به آن محتاج بود، در حوزه‌ای دیگر
گاه‌ســنجی، نمــاد و صورت آنها در آثار منقــول و غیرمنقول در  که با نگاه احکامی یا  توأمــان، باعــث شــدند 
که  گفت  تمامــی دوره‌هــای تاریخی و تقریبــاً در میان تمامی ملل بازخــورد ویژه‌ای بیابد. به‌جــرأت می‌توان 
کنار مضامین مذهبی و اسطوره‌ای، انتخابی  ، در  گزینش درون‌مایهٔ آرایشی آثار پرداختن به این مضامین در 
اولی بوده است. نقش روی سکه‌های ایرانی نیز از این امر مستثنا نبود و در سده‌های متأخر دوران اسلامی 

گیر دید. به‌ویژه بر سکه‌های فلوس یا مِسین، نماد‌های نجومی را می‌توان به‌صورت فرا
که جز یک مورد، تمامی ســکه‌های معرفی‌شــده در این پژوهش، مسی هستند، ضرورت دارد تا  از آنجا
پیش از پرداختن به معرفی نمونه‌ها، اندازهٔ اهمیت و اثرگذاری، اعتبار زمانی و مالی و دیگر ویژگی‌های این 

گیرد. نوع سکه‌ها به‌طور مفصل مورد بررسی قرار 
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 2 سکه‌های مسی یا فلوس-
ــد )طلایی، 1392: 126( و این مهم به  ــان موفق به ذوب و عمل‌آوری آن شـ که انسـ مس نخستین فلزی بود 
اواسط هزارهٔ پنجم پیش از میلاد بازمی‌گردد )همان: 40(. به‌نظر می‌رسد برای نخستین بار در سرزمین‌های 
کمیت ایران، در دورهٔ هخامنشی سکه‌های مسین به چرخهٔ مالی و دادوستد وارد شدند1 )بنگرید  تحت حا
کم‌بهاترین پولِ در جریان  به: بیانی، 1374: 45(. این نوع از سکه‌ها در پیش و پس از اسلام همیشه جزء 
ــد و آن را  ــیاه« نیز می‌گفتنـ ــد، به آنها »پول سـ ــیاه متمایل می‌شـ ــد؛ چون پس از مدتی رنگ آنها به سـ بوده‌انـ
ــهبازی فراهانی، 1380: 42(. به‌صورت  ــتعمال می‌کردند )شـ که همان نقره بود، اسـ ــفید«  در مقابل »پول سـ
که پول فارسی  کلمه »بولوس« یونانی است  ــد. این واژه مُعرَب  گفته می‌شـ ــکه‌ها »فلوس«  عمومی به این سـ
ــه« هندی  کلمه »پیزه« یا »پیسـ ــده اســـت )حبیبی، 1380: 502 ش. پاورقی(. همچنین،  گرفته شـ نیز از آن 
ــکه مسی  ــی اســـت )همان: 500(. در دورهٔ صفوی از سـ ــکه مسـ کهن آریایی نیز هســـت، به معنی سـ که واژهٔ 
ــیاه« و »پشیز« نیز  یا فلوس با نام‌های »غازبکی«، »غازه«، »قازبیگی«، »قزبیک«، »مســـکوک« یا »پول سـ
ــین را به‌صورت »خزبیگی« و  ــاردن، نام برخی از سکه‌های مسـ ــده اســـت )آهنگران، 1398: 15(. شـ یاد شـ
کمتر از آن را »نیم‌خزبیگـــی« آورده و آن را مرکب از دو جزء خز و بیگی می‌داند؛ خز به معنی پول و خزانه 
ــاردن.  ــود )شـ ــاه« دریافت می‌شـ اســـت و بیگ به‌معنای بزرگ، مهتر و عالی‌جاه. از هر دو، مفهوم »پول شـ
که در بعضی از شهرها آنها را  کارری، در توصیف سکه‌های مسی آورده است  جلد2، 1372: 910(. جملی 
کارری، 1348: 156( .  در دورهٔ قاجار  »قازبک« یا »قزبیک« و در بعضی دیگر »قازه« می‌گویند )جملی 
ــوار«، »پاپتی«،  »جَنَدک«، »قَمری«، »عباســـی« و »صنّاری« نیز به آنها اطلاق  ــای دیگری چون »کَلـ نام‌هـ
کوچک‌ترین واحد  گورکانی سکه‌های مسی،  می‌شد )شهبازی فراهانی، 1380: 43(. در دستگاه سلاطین 
گرد و  ــیمل، 1386: 112(. در دورهٔ صفوی، شـــکل معمول آنها،  ــمارش بودند و به آنها »دام« می‌گفتند )شـ شـ

کارری، 1348: 156(.  دایره‌ای و به‌ندرت بیضی‌شکل2 بوده است )جملی 

گرچه ســکه‌های با ترکیب نقره و مس نیز از دورهٔ داریوش دوم )حک: 425ـ405 پ.م(، شناســایی شــده اســت )بنگرید به: بابلون، 1358: 261(، در زمان اردشــیر ســوم  1 . ا
کرد )بنگرید به: همان: 336و337(. کم قبرس، تعداد قابل‌توجهی سکه مسین ضرب  گوراس دوم )حک: 351ـ361 پ.م(، حا )حک: 337ـ359 پ.م(، اوا

که تمامی مسکوکات نقره مدور هستند  2 . تاورنیه، سیاح فرانسوی دورهٔ صفوی )سدهٔ یازدهم ه.ق./ هفدهم م.(، سکه‌های بیضی‌شکل را با نام »بیستی« آورده است و افزوده 
که بیستی یکی از واحدهای  که بیضی‌شــکل اســت )تاورنیه، 1365: 137، 703و704(. به‌نظر می‌رســد نظر شــاردن چیز دیگری اســت و چنین دریافت می‌شــود  جز بیســتی 
که چنین  پولی بوده است و نه سکه‌ای مشخص: »همچنین ایرانیان پول نقره را درهم و پول طلا را دینار یا دنیه می‌گویند. بالاتر از دینار بیستی و تومان است، اما باید دانست 
گذشته‌های  گرچه در  ، به‌نوعی وجود سکه نقره‌ای با نام بیستی، ا ســکه‌هایی وجود ندارد و اســمی بی‌معناســت...« )شــاردن ج2، 1372: 909(. با‌وجوداین، در جایی دیگر
گرچه نظر سیاحان در ارزش این سکه متفاوت ضبط شده است؛ تاورنیه، آن را معادل دَه دینار آورده )1365: 704(،  دور )از نظر وی(، محرز شمرده شده است )همان: 911(. ا
کرد، ارزش این سکه، به‌طور مشخص در زمان شاه‌عباس اول  ، بیست‌ودو دینار )همان: 911( ضبط  شاردن یک‌بار آن را دَه دینار )شاردن ج2، 1372: 910( و مرتبه‌ای دیگر
که  کلاوسون،1396: 53(. نام سکه‌ها عموماً برگرفته از ارزش دیناری آنها بود، به این معنا  ، 1379: 276؛ مته، فلور و  گنر )حک:1038ـ996هـ.ق( بیست دینار بوده است )فرا
که به‌نظر می‌رسد، این نام نه منحصراً در مورد سکه‌ها نقره،  کلاوســون، 1396: 53(. البته بایستی در نظر داشت  بیســتی به معنی عدد بیســت اســت )بنگرید به: مته، فلور و 

بلکه در ارتباط با برخی از سکه‌های مسین نیز به‌کار می‌رفته است )بنگرید به: همان: 57و220(.
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اولیویه، سیاح سدهٔ سیزدهم هجری، ویژگی عمومی سکه‌های مسین را چنین آورده است:

که   »پول سیاه« ایران قطعه‌ای مسی است؛ یک روی آن تاریخ ضرب سکه به‌همراه اسم شهری را دارد 
در آن ضرب شده و در روی دیگر اشکال حیوانی نقش بسته‌اند )اولیویه، 1371: 181(.

کمان اجازه ضرب ســکه‌های مسی مشــخصی را می‌داد1 )مته، فلور و  در ایران دوران اســامی، دولت به حا
که در دورهٔ هخامنشــی نیز  ، منحصر به این دوره نبود؛ چرا کلاوســون، 1396: 39(. البتــه اعطــای این مجــوز
گرانتوفســکی، 1359: 122(. در سده‌های  اســتان‌ها/ ســاتراپ‌ها مجوز ضرب سکه‌های مســین را داشــتند )
متأخر دوران اســامی، معمولاً حســاب‌ها و مالیات‌گیری‌ها توسط دولت با سکه‌های نقره انجام می‌شد؛ اما 
کلاوسون، 1396: 31(.  که در بیشــتر معاملات روزانه اســتفاده می‌شد، مســی بود2 )مته، فلور و  پول رایجی 

به‌عبارتی، سکه‌های مسی، وسیلهٔ داد و ستدهای محلی و خرده‌فروشی بودند )شمیم، 1387: 372(.
کــه اســام در شــبه‌قاره هند توســط محمد بن تغلــق )حــک: 752ـ725 ه.ق.(، دومین پادشــاه  زمانــی 
گرفت تا سکه‌های مسین،  گیر شد، تلاش‌هایی صورت  حکومت تغلق‌شاهیان )حک: 817ـ720 ه.ق.( فرا
جایگزین ســکه‌های طلا و نقره شــوند )موحدی، 1390: 82(. در مصر و شــام در دورهٔ حکومت ممالیک 
کــه برای تأمین  کم‌ارزش  کوچک و  برجــی )حــک: 923ـ784ه.ق.( نیــز بــرای رفع نیاز مردم به ســکه‌های 
کشور چین نیز  نیاز‌های خُردِ روزانه به‌کار آید، سکه‌های مسی رواج یافتند )متولی و ثنائی، 1395: 101(. در 
کثر مناطق، خرید و فروش اجناس بر مدار  در سدهٔ چهاردهم )حبیبی، 1380: 500( و شانزدهم میلادی در ا

فلوس بوده است )ریچی، 1387: 14(.
گفته شد، در ایران اعتبار و قدرت سکه‌های مسی برخلاف سکه‌های طلا و نقره منحصر  که  همان‌طور 
که هر شــهر بزرگ ســکه خاص خود را ضرب  به داخل ولایات بود )عون‌الهی، 1387: 171( به این صورت 
که ضرب می‌شــد، اعتبار نداشــت و این اعتبار تنها برای یک ســال  می‌کرد و در جای دیگری، جز در آنجا 
کهن جمع‌آوری و ذوب و با نقش جدید در سال نو ضرب می‌شدند. در سال  بود3 و پس از آن، سکه‌های 
جدید به‌زحمت دو سکه قدیمی با یک سکه جدید تعویض می‌شد؛ درست به همین دلیل نقش روی آنها 
ســالانه تغییر می‌کرد )اولئاریوس، 1385: 245(. ســکه‌های مســی ضرب‌شــده توسط حکام محلی اندازه و 
که مرجع تصمیم‌گیر ضرب آنها حکام محلی بودند و ارزش  شکل مشخصی نداشتند. همچنین به این دلیل 

1 . وجود عباراتی چون »فلوس رایج ممالک محروســه ایران« و »رایج مملکت ایران« در پشــت ســکه‌هایی از ســال 1286 هجری قمری )بنگرید به: بی‌نا، 1391: 353و354( 
گیر در ممالک محروسه،  که دست‌کم در این سال و تا پیش از راه‌اندازی ضرابخانهٔ ملی، در سال1287هـ.ق، در جهت ضرب سکه‌های فلوس با رویه‌ای فرا به این معناست 

گرفته است. تلاش‌هایی صورت 
که به‌عنوان هدیه در مناسبت‌ها به‌ویژه  کید بر حق سلطنتی ضرب سکه بود  2 . تولید سکه‌های طلا در اختیار شاهان بود و ضرب آنها بیشتر برای استفاده‌های ویژه همچون تأ

کلاوسون، 1396: 32(. نوروز مورد استفاده قرار می‌گرفتند و در هیئت سکه‌های نمایشی وزین تولید می‌شدند )مته، فلور و 
که سکه مسی را معادل  که در ضرب و تولید سکه‌های دیگر ازجمله نقره نقصانی پیش می‌آمد، دستور داده می‌شد  3 . البته در پاره‌ای مواقع موضوع متفاوت می‌شد، هنگامی 

که تمرد می‌کرد، مجازات می‌گردید )بدوانی، 1380: 158(. سکه نقره بگیرند و مصرف سازند، این دستور حکومتی به‌ضرورت اجرا می‌شد و هر 
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آن را تعییــن می‌کردنــد، فلوس‌هــا از نظر اندازه، وزن و ارزش، بر اســاس منطقه، متفاوت بودنــد1 )مته، فلور و 
کــه در ســال 1105 هجــری قمری در  کارری، جهانگــرد ایتالیایــی  کلاوســون، 1396: 40(. روایتــی از جملــی 
زمان حکومت شــاه ســلیمان صفوی )حک: 1105ـ1077 ه.ق.( به ایران آمد، به‌روشــنی اعتبار محلی این 
که یک پل بود را طی می‌کرد، اذعان می‌دارد:  که مرز دو ولایت  نوع از سکه‌ها را روشن می‌سازد. وی زمانی 
کارری، 1348: 175(.  که در جیب داشــتیم در اینجــا از ارزش افتادنــد2« )جملــی  »تمــام پول‌هــای مســی 

گاه متوجه سکه‌های نقره‌ای نیز دانسته است )همان‌جا(. کارری حتی این اعتبار منطقه‌ای را 
ــای  ـــا ضرابخانه‌هـ ــی ی ــکام محلـ ــط حـ ــکه توسـ ــرب سـ ــه ضـ کـ ـــرد  ک ــاره  ـــوع اشـ ــن موض ــه ایـ ـــتی بـ بایس
غیـــر از مرکـــز حکومـــت، در دوران اســـامی و به‌طـــور مشـــخص در ســـده‌های متأخـــر منحصـــر بـــه 
، شـــهرهایی غیـــر  کـــه محـــل ضـــرب بســـیاری از ســـکه‌های زر و نقـــره نیـــز ســـکه‌های فلـــوس نبـــود؛ چرا
از شـــهر دارالحکومـــه یـــا مرکـــز حکومـــت بوده‌انـــد؛ به‌طـــور مثـــال می‌تـــوان بـــه ســـکه نقـــره جهانشـــاه 
مرکـــز  درحالی‌کـــه  کـــرد،  اشـــاره   )276  :1391 بی‌نـــا،  بـــه:  یـــد  )بنگر کرمـــان  ضـــرب   ، قراقویونلـــو
ــود،  ــز بـ ــت تبریـ ــز حکومـ ــه مرکـ ــا اینکـ ــوی، بـ ــماعیل صفـ ــان شاه‌اسـ ــن در زمـ ــود. همچنیـ ــز بـ ــت تبریـ حکومـ
ســـکه‌های نقـــره در مشـــهد و اســـترآباد نیـــز ضـــرب می‌شـــد )همـــان: 283و285(. همچنیـــن از همیـــن 
 ، پادشـــاه، ســـکه طـــا به‌ضـــرب موصـــل )همـــان: 286( نیـــز دیـــده می‌شـــود. در زمـــان نادرشـــاه افشـــار
درحالی‌کـــه مرکـــز حکومـــت مشـــهد اســـت، ســـکه‌های طـــا و نقـــره‌ای به‌ضـــرب اصفهـــان و نخجـــوان 
کریم‌خـــان زنـــد شـــیراز را  یـــد بـــه: افتخـــاری، 1394: 73( نیـــز شناســـایی شـــده اســـت. علی‌رغـــم اینکـــه  )بنگر
یـــد بـــه: بی‌نـــا، 1391: 323(  دارالحکومـــه ســـاخته بـــود، ســـکه‌ای نقـــره به‌ضـــرب »دارالعبـــاده یـــزد« )بنگر
و ســـکه‌ای طـــا هـــم از او به‌ضـــرب »دارالســـلطنه تبریـــز« )همـــان: 324( دیـــده می‌شـــود. همچنیـــن ســـکه 
طـــای فتحعلی‌شـــاه قاجـــار بـــا محـــل ضـــرب دارالســـلطنه تبریـــز )همـــان: 341( و ســـکه‌ای نقـــره هـــم از او 
به‌ضـــرب »دارالســـلطنه اصفهـــان« )همـــان: 342( از آن جمله‌انـــد. به‌ایـــن ترتیـــب ضرابخانه‌هـــای برخـــی از 

شـــهرهای مهـــم، غیـــر از فلـــوس، اجـــازه ضـــرب ســـکه‌های زر و نقـــره را نیـــز داشـــتند.
، مس  کلی در ایران عهد صفوی و افشار که به‌طور  گر به بحث اصلی بازگردیم، باید عنوان داشت  اما ا
که توسط عوام، صنعت‌گران شهری و سپاهیان مورد استفاده قرار می‌گرفت  کم‌ارزش خوانده می‌شد  سکه‌ای 

که ضرابخانه توسط شاه راه‌اندازی می‌شد، نظارت  که با وجودی  ، بر عرف محلی تکیه داشت؛ به این معنا  1 . وزن و ظرافت متفاوت سکه‌ها با هم به‌ویژه در سده‌های متأخر
کاملی بر آنها اعمال نمی‌شد. به‌همین دلیل تا زمان تأسیس ضرابخانهٔ ملی در سال 1877م./1287هـ.ق وزن و ظرافت سکه‌ها بیشتر مبتنی بر عرف محلی بود تا یک معیار ملی. 
در نظام پولی نیز در چنین شرایطی، به‌ویژه آنکه سکه‌های یک ضرابخانه با سکه‌های ضرابخانه دیگر برابری نداشتند، بازرگانان و تاجران پول، وارد عمل می‌شدند؛ به این 
گونی  گونا کار »حق‌العمل« بود. درخواست تخفیف البته دلایل  که در تبدیل سکه ضرابخانه‌ها به سکه‌های محلی، درخواست تخفیف می‌شد. اصطلاح فنی این  صورت 
که فلز واقعی آنها چه اندازه با مقدار اســمی همان فلز تفاوت دارد. علت دیگــر به تغییرات در تقاضا و تهیه  داشــت؛ ازجملــه تفــاوت در اعتبــار ســکه‌های معین. بــه این معنا 

کلاوسون، 1396: 38و39(. پول رایج در آن محل و در آن زمان بازمی‌گشت )مته، فلور و 
2 . برخی از پژوهشگران آثار فرسایش نسبتاً زیاد تعدادی از این سکه‌ها را ناشی از استعمال آنها در مدت زمانی بیش از یک سال دانسته‌اند؛ احتمالاً تغییر سالانه در آنها چندان 

کلاوسون، 1396: 40(. مؤثر نبوده و شاید بر اساس ضرابخانه و زمان در مورد آنها متفاوت عمل می‌شده است )مته، فلور و 
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و قیمت‌های خرده‌فروشی و پرداخت دستمزدها بر اساس آن انجام می‌شد. همزمان با این دوره در شبه‌قاره 
کلاوسون، 1396: 58و59(. گورکانیان حکومت داشتند، ترتیب مشابهی برقرار بود )مته، فلور و  که  هند نیز 
در دوره قاجــار تقریبــاً در تمــام شــهرهای مهــم ایــران ضرابخانــه وجــود داشــت. ضرابخانه‌هــا زیر نظر 
ک، 1368: 376(. معیرالممالک، ضامن  که مقرش در تهران بود )پولا »معیرالممالــک« فعالیت می‌کردند 
کشــور زیاد می‌شــد، وارد عمــل شــده و از درآمدهای  صحــت ســکه‌ها بــود و هــر زمان پــول تقلبی در بازار و 
کــه تقریبــاً بــه خود او تعلق داشــت، تفــاوت را پرداخــت می‌کرد. ایــن مهم تا زمــان ورود  گذشــتهٔ ضرابخانــه 
چرخ‌هــای جدیــد ضرابخانــه در ســال 1299 هـــ.ق، به توصیــه و پیگیری امین‌الســلطان و به‌وســیله حاجی 
محمدحسن، معروف به »کمپانی« و بسته‌شدن ضرابخانه‌های ولایات ادامه داشت )مستوفی، 1384: 397؛ 

صنیع‌الدوله اعتمادالسلطنه، 1367: 1199ـ1197(.
گاه ارزش مادی این نوع سکه‌ها، از بهای محتوی فلزی آنها پیشی می‌گرفت، دولت قابلیت  که  از آنجا
کامل یعنی برابری ارزش ســکه بــا محتوای فلزی آن را در زمــان و مکان محدودی  تبدیــل آنها به ســکه‌های 
کم‌ارزش با سکه‌های خاص و با  که هزینه تولید ســکه‌های  تضمین می‌کرد. این نظام از آنجا ناشــی می‌شــد 
کم‌ارزش درصورتی‌که قدرت پولی آنها از محتوی فلزی فزونی  ارزش برابری داشت. با افزایش بهای سکه‌های 
که  می‌یافت، موضوع جذاب می‌شد. در این صورت جاعلان سکه‌ها نیز دست‌به‌کار می‌شدند و هر اندازه 
کلاوســون،  فناوری ضرب ســکه صورتی ابتدایی داشــت، جعل آن آســان‌تر صورت می‌گرفت )مته، فلور و 
1396: 39و40(. ازایــن‌روی جعــل ایــن ســکه‌ها به‌دلیــل نظــارت محــدود حکومــت مرکــزی امــری عــادی 
که مجازات تقلب در ضرب ســکه بریده شــدن دو دســت مقرر شــده بود، روند قلب،  می‌شــد. با وجودی 
که  ک، 1368: 376(. بااین‌حال برای جلوگیری از تقلب، تلاش می‌شــد  همچنــان ادامــه می‌یافــت1 )پــولا
پول‌های مسی با وزن سنگین تولید و ضرب شوند و از این طریق ضرب آنها را برای متقلبین بی‌صرفه سازند 

)مستوفی، 1384: 398(.
تجدید ضرب سکه‌ها نیز معضلی بود که پیوسته حیات اقتصادی عموم و فقرا را به مخاطره می‌انداخت؛ 
که تنها وجهی که در اختیار داشتند، فلوس بود. این عمل همان اندازه که برای مردم زیان به‌بار می‌آورد، برای  چرا
کلاوسون، 1396: 40(.  حکام ولایات و حکومت مرکزی منافع مالی به‌همراه داشت )بنگرید به: مته، فلور و 
در مصــر و شــام نیز دســت‌کم در دورهٔ حکومت ممالیک برجی )حــک: 923ـ784ه.ق.(، ضرب فلوس‌ها 
به‌طــور مکــرر صــورت می‌گرفــت. در فاصله ســال‌های 863 تا 923 هجــری قمری این نوع ســکه‌ها نوزده بار 
کرد؛ با ضرب فلوس جدید، فلوس‌های  ضرب شدند. دولت ممالیک نیز از این راه سود سرشاری تحصیل 
کنار تقلب در تولید، نابســامانی  باطل شــده به دو ســوم بهای واقعی جمع‌آوری می‌شــدند. این موضوع در 

کــه او را به روایت  که تمامی ثروت خویش،  گزارش شــده اســت،  1 . در اواخــر دورهٔ قاجــار یکــی از بزرگ‌ترین عملیات‌های جعل ســکه توســط یکی از پســران »امین‌الضرب« 
کرد  بانک شاهی در سال‌های هشتاد قرن نوزدهم میلادی، ثروتمندترین مرد ایرانی ساخته بود، را از طریق تقلب در ضرب سکه و به‌جریان انداختن سکه‌های مسی تحصیل 

)قدیانی، 1387: 143(.
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گســترده‌ای در اقتصــاد به‌همــراه آورد و در پی آن بسته‌شــدن بــازار و توقف دادوســتد رخ داد و یکی از علل 
انحطاط اقتصادی ممالیک برجی شد )متولی و ثنائی، 1395: 103(.

ـــی  ـــادی و مال ـــج اقتص ـــی، نتای ـــه اصل ـــه وج ـــدن آن به‌منزل ـــکه‌ها و رایج‌ش ـــوع س ـــن ن ـــرب ای ـــی ض به‌طورکل
ــی  ــی ارزیابـ ــد علـــت اصلـ ــوان در چنـ ــل را می‌تـ ــن معضـ ــی داشـــت. ایـ ــردم در پـ ــوم مـ ــرای عمـ ــاری بـ زیان‌بـ
ـــر از محـــل ضـــرب  ـــی غی ـــری در ولایات ـــی براب ـــوس ارزش پول ـــی، فل ـــرد؛ نخســـت اینکـــه، در مدت‌زمـــان طولان ک
ـــب  ـــد ضـــرب ســـالیانه، ســـود سرشـــاری را نصی ـــزل می‌یافـــت. دیگـــر اینکـــه تجدی ـــم، تن ـــه نی گاه ب نداشـــتند و 
کـــه ســـکه ســـال قبـــل به‌اصطـــاح »از ســـکه می‌افتـــاد« و  حـــکام ولایـــات و حکومـــت مرکـــزی می‌کـــرد؛ چرا
ـــوی فلزی‌شـــان فزونـــی  ـــی ایـــن ســـکه‌ها از محت گاه ارزش پول ـــز می‌رســـید. ســـوم، چـــون  ـــه نصـــف نی ارزشـــش ب
می‌گرفـــت، تقلـــب در ضـــرب، امـــری رایـــج می‌شـــد. علی‌رغـــم مقـــرر شـــدن مجـــازات ســـنگین، عمـــا نتایـــج 
کـــه پیوســـته، نه‌تنهـــا در ایـــران بلکـــه در ســـرزمین‌های دیگـــری چـــون  اثرگـــذاری دیـــده نمی‌شـــد. ایـــن بـــود 
ـــه: مســـتوفی، 1384:  ـــد ب ی ـــرد )بنگر ـــا بحران‌هـــای جـــدی مواجـــه می‌ک ـــز اقتصـــاد عمومـــی را ب مصـــر و شـــام نی

398و399؛ عون‌الهـــی، 1387: 184؛ متولـــی و ثنائـــی، 1395: 103(.
در پایان دورهٔ قاجار و پس‌از اینکه سکه‌ها به‌صورت مرکزی و توسط ضرابخانهٔ ملی ضرب شدند، این 
معضل همسان‌ســازی نیز تا حدودی حل شــد؛ یعنی به‌نظر می‌رسد نه‌تنها تجدید ضرب سکه‌های فلوس/ 
گاه به‌دلیل ضرب فراتر از مصــرف و خرج، برای پنج  کــرد، بلکه  پــول ســیاه در بازه محدود یک‌ســاله تغییر 
سال نیز ذخیره می‌شدند. در رساله‌ای مربوط به سال 1315 هجری قمری، این دستور به‌روشنی آمده است 

یــد به: آدمیت و ناطق، 1356: 481(. )بنگر
که تصویر شــاهان و امرا  منــع مذهبــی و تحریــم صورت‌نــگاری در دوران اســامی مانع از آن شــده بود 
ک، اشــاره  به‌صــورت عمومــی بر ســکه‌ها نقش بندد1؛ ایــن موضوع تا میانــهٔ دورهٔ قاجاریــه ادامه یافت. پولا
کوشــید تا تصویر خود را بر روی ســکه‌ها  که ناصرالدین‌شــاه )حک: 1313ـ1264 ه.ق.(، چند بار  می‌کند 
که نقش این تصویر به آنها ســپرده شــده بــود، چندان  کنــد، امــا »دســت‌های ناآزمــوده« هنرمندانی  ضــرب 
ک، 1368: 376(. ضرب ســکه‌هایی از جنس طــا در دورهٔ فتحعلی‌شــاه قاجار  موفــق عمــل نکــرد )پــولا
یــد به: بی‌نا، 1391: 346(، نشــان  )حــک: 1250ـ1212 ه.ق.(، بــه ســال 1246/1248 هجــری قمری )بنگر
گرفته است.  که تلاش برای نقش تصویر بر سکه‌ها در دورهٔ قاجاری، در زمانی پیش از آن صورت  می‌دهد 
امــا علی‌رغــم تحریم عمومی، موضوع در مورد فلوس‌ها، رویه‌ای دیگر یافت و آنها معدود مســکوکات دوران 
که نقش حیوانی یا تصویری از اجرام آســمانی بر خود دارند و ازاین‌جهت آنها را بایســتی  اســامی هســتند 

به‌طور ویژه مورد توجه قرار داد.

1 . سکه‌هایی از ارتقیان ماردین )حک: سده ششم تا هشتم هـ.ق(، امرای محلی دیاربکر در اواخر دورهٔ سلجوقی )بابایی و خزایی، 1394( و اتابکان بنی‌زنگی و اتابکان 
که در روی بسیاری از آنها نگارهٔ انسانی وجود دارد. این اسناد باستان‌شناسی  بنی‌بکتکین اربل )بنگرید به: ترابی طباطبایی و وثیق، 1373: 597ـ569(، در دسترس است 

، خارج از عرف عمل می‌کردند. گیر که با نادیده انگاشتن انگارهٔ فرا گیر عمل نمی‌کرد و بودند حکامی  که خط تحریم، پیوسته و به‌صورت فرا نشان می‌دهند 
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نشـــانه‌های  داشـــت.  را  خـــود  بـــه  مخصـــوص  نشـــان  نیـــز  کـــم  حا هـــر   ، متأخـــر ســـده‌های  در 
یـــان، نمادهـــای  یان، زندیـــان و قاجار ضرب‌شـــده بـــر ســـکه‌های مســـی دوره‌هـــای صفویـــان، افشـــار
گـــردش دوره‌ای تاتـــاری و  کهـــن ایرانـــی را حمـــل می‌کردنـــد. عـــاوه بـــر آن حیوانـــات نام‌دهنـــده در 
ــا  ــان‌ها بـ ــن نشـ ــرب ایـ ــخ ضـ ــه تاریـ کـ ــود  ــا نبـ ــدان معنـ ــال، بـ ــتند. بااین‌حـ ــود داشـ ــر خـ ــز بـ ــروج را نیـ دایرۀ‌البـ
ـــکه‌های  ـــرد. س ـــر می‌ک ـــال تغیی ـــر س ـــان ه ـــان‌ها در پای ـــن نش ـــد. ای ـــان باش ـــان‌دهندهٔ آن همزم ـــی نش ـــال تقویم س
گردنـــد، همزمـــان نشـــان جدیـــد  کهنـــه بـــه ضرابخانـــه مرجـــوع می‌شـــد تـــا ذوب شـــوند و دوبـــاره ضـــرب 
کلاوســـون، 1396: 40(. در ایـــران دورهٔ صفـــوی، وجـــود تصویـــر  نـــوروزی نیـــز می‌یافتنـــد )متـــه، فلـــور و 
جانـــوران منطقةالبـــروج و دورِ تاتـــاری، در شناســـایی و تشـــخیص ســـکه‌ها بـــرای عمـــوم ایرانیـــان مؤثـــر 
کارری، نقـــش شـــیر را بـــر روی برخـــی از ســـکه‌های دورهٔ صفـــوی مـــورد توجـــه قـــرار  بـــود )همـــان: 57(. جملـــی 
کل، اهریمـــن و مـــار را  کوهـــی یـــا  گـــوزن، بـــز  کارری، 1348: 156(. اولئاریـــوس نیـــز نقـــش  داده اســـت )جملـــی 
ازجملـــه آرایه‌هـــای ســـکه‌های مســـین دورهٔ صفویـــه آورده اســـت )اولئاریـــوس، 1385: 245(. هـــم‌او افـــزوده 
کاشـــان یـــک خـــروس، در اصفهـــان یـــک شـــیر  کـــه در شـــماخی بودیـــم یـــک شـــیطانک، در  اســـت: »زمانـــی 
گـــزارش چنیـــن اســـتفاده  کـــرده بودنـــد« )همان‌جـــا(. از ایـــن  گیـــان یـــک ماهـــی بـــر روی ســـکه نقـــش  نـــر و در 
کـــه دســـت‌کم در زمانـــی محـــدود احتمـــالاً برخـــی از شـــهرها نشـــان مخصـــوص به‌خـــود داشـــته‌اند. می‌شـــود 
وجود سکه‌هایی از دورهٔ شاه‌طهماسب صفوی )حک: 984ـ929 هـ.ق.(، که نقش خورشید را در پشت 
که همان برج حمل اســت، نســبت داده شــده اســت )نیرنوری، 1344: 110(.  بره دارند، به‌طالع/ زایچهٔ وی 
آرایه‌های عمومی فلوس‌های دورهٔ قاجاری غالباً نقش شــیر و خورشــید بر یک سوی سکه؛ در بعضی دیگر 
که خارهای  گاه نقشــی از خارپشــتی  کــه غزالــی را صید می‌کنــد، در برخی دیگر صــورت طاووس و  شــیری 
که  ک، شیرِ شمشیر به‌چنگ  کرده و بعضاً تصویر دوماهی بوده است )اولیویه، 1371: 181(‌. پولا خود را باز 
کنار آن دیده می‌شود و در روی فلوس‌های قاجار نقش بسته را نشان ایران  خورشیدی در حال طلوع نیز در 
که در دوره‌های دیگری چون تیموری نیز  ک، 1368: 376(. این همان نشــانی اســت  دانســته اســت )پولا

کشور بوده است )بنگرید به: راوندی، 1384: 365(. نشان رسمی 
در فلوســی از شــاه اســماعیل اول صفــوی )حــک: 930ـ907 هـــ.ق(، نقــش شــیر و خورشــید دیــده 
یــد بــه: شــاطری، 1395: 167.ت7( همچنیــن در فلوس‌هــای دیگــری از دورهٔ صفــوی  می‌شــود )بنگر
، PL :1353.32.36؛ ترابــی طباطبایــی، 1350: 184؛  و قاجــاری، نقــش قــوچ، نمــاد بــرج حمــل )رابینــو
گاو نــر به‌منزلــه ثــور دومیــن از صــور فلکــی منطقةالبــروج   علاءالدینــی، 1391: 42،71،92و104(، صــورت 
، PL :1353.33.54؛ ترابی طباطبایی، 1350: 212، 216؛ علاءالدینی، 1391: 51و149(  )بنگرید به: رابینو
یــد بــه: ترابــی طباطبایــی، 1350: 231؛ علاءالدینــی، 1391: 36و96(   و آرایــهٔ انســانی دو پیکــر )بنگر
کــه بــر پشــت  کــه ایــن نقــوش به‌همــراه فلوس‌هایــی از دورهٔ قاجــاری  شناســایی شــده اســت. زمانــی 
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یــد بــه: علاءالدینــی، 1391: 30و147(، دوماهــی به‌نشــان بــرج حــوت   آنهــا نمــاد بــرج فلکــی قــوس )بنگر
، PL :1353.36.105؛ علاءالدینــی، 1391: 75، 103، 146و149؛ ترابی طباطبایی، 1350: 271( و  )رابینــو
صورت فلکی میزان )علاءالدینی، 1391: 35 ،81 ،93و154( ضرب شــده، تجمیع شــوند می‌توان آنها را از 
گرفت و در مورد نمونه‌های مؤسســه نیز تفســیر و  گورکانی )1359: 258(، قرینه  ســکه‌های تقویمی جهانگیر 
برداشت همسانی به‌دست داد1. بنابراین، می‌توان اطمینان حاصل کرد که گاه این نمادها و نشان‌ها در سکه‌های 
گرچه ممکن است نشان‌دهندهٔ ماه یا سال ضرب یا به‌طور مشخص بیانگر تقویم ویژه‌ای نباشند،  مجموعه، ا
 نیز در اشاره به مفاهیم نجومی و صور فلکی ضرب شده‌اند. به این موارد می‌توان حضور نقش »خرگوش« 
، PL :1353.32.38؛ ترابی طباطبایی، 1350: 234؛ علاءالدینی، 1391: 69و142و152(،  )بنگرید به: رابینو
، PL :1353.34.65؛ همــان: PL.36.123؛ ترابی طباطبایــی، 1350: 200و  یــد به: رابینــو »نهنــگ« )بنگر
233؛ علاءالدینــی، 1391: 18، 52و66(، »مــار« )علاءالدینــی،1391: 102( و »میمون« )بنگرید به: ترابی 
طباطبایــی، 1350: 190، 284و286؛ علاءالدینــی، 1391: 14( بــر روی تعــدادی از فلوس‌هــای ســده‌های 
که پس از سدهٔ هفتم هجری در  متأخر دوران اسلامی را افزود؛ بایستی آنها را به چرخهٔ حیوانی تقویم مغولی 

کنار تقویم هجری قمری رواج یافت، نسبت داد2.
کـــه در متـــن فلوس‌هـــای ســـده‌های متأخـــر به‌وضـــوح  نکتـــه آخـــر در ایـــن مبحـــث ایـــن اســـت 
ــت...«،  ــاه ولایـ ــده شـ ــون »بنـ ــعاری چـ ــر از اشـ ــه دیگـ کـ ــت؛ چرا ــت اسـ ــل دریافـ ــا قابـ ــی آنهـ ــوای محلـ محتـ
ــد  ــراً در یـ ــه منحصـ کـ ــل  ــن قبیـ ــواردی از ایـ ــی...« و مـ ــب قرانـ ــکه صاحـ ــی سـ ــر زر زد...«، »به‌گیتـ ــکه بـ »سـ
گاه لقـــب شـــهر محـــل ضـــرب و ســـال ضـــرب به‌همـــراه نقـــش ترکیبـــی شـــیر  ـــام و  شـــاهان بـــود، اثـــری نیســـت. ن
گاو یـــا آهـــو، نقـــش حیوانـــی منفـــرد، یـــک جفـــت حیـــوان چـــون ماهـــی،  و خورشـــید، شـــیر در حـــال شـــکار 
ابـــزار و وســـایلی چـــون تـــرازو و... آرایـــش و عبـــارات فلوس‌هـــا به‌صـــورت عمومـــی به‌شـــمار می‌رونـــد. البتـــه 
کـــه بـــه شـــهر مشـــخصی نســـبت داده  اشـــارهٔ روشـــن برخـــی از ســـیاحان بـــه نقـــوش حیوانـــی برخـــی از ســـکه‌ها 

شـــده‌اند )اولئاریـــوس، 1385: 245(، دلالـــت روشـــنی بـــر ایـــن موضـــوع دارد.

که در روی سکه به‌روشنی نمادی  1 . فلوسی از دورهٔ صفوی به‌سال ضرب 1112 هجری قمری به‌ضرب تبریز و فلوسی دیگر از همین دوره به ضرب اردبیل شناسایی شده است 
 :1353 ، که در دوره‌های دیگر نیز نمونه‌اش دیده می‌شــود )رابینو گاو نر ایســتاده بر پشــت ماهی اســت  کیهان‌شناســی پیشــینیان ضرب شــده اســت؛ این نقش،  از تصورات 
کره  که  که علاءالدینی نیز آورده است )علاءالدینی، 1391: 51(، در اساطیر تصور می‌شد  PL.33.48؛ علاءالدینی، 1391: 51؛ ترابی طباطبایی، 1350: 233(. همان‌گونه 
کره، از شاخی به‌شاخ دیگر قلمداد می‌کردند. تقریباً می‌توان  که بر پشت ماهی ایستاده است. در واقع تکانه‌های زمین را نیز به جابه‌جایی  گاوی استوار شده  زمین بر شاخ‌های 

کرد. کهن است. بنابراین می‌توان در نمونه‌های دیگر نیز تفسیری همانند ارائه  کیهان‌شناسی  که این نقش به‌نوعی بیانگر همان  مطمئن بود 
که در دوره‌ای دوازده‌ساله تکرار می‌شوند و هر سال را  گوسفند، میمون، مرغ، سگ و خوک هستند  ، اسب،  / پلنگ، خرگوش، نهنگ، مار گاو، ببر 2 . چرخهٔ حیوانی شامل موش، 

به آنها نسبت می‌دهند )بیرشک، 1373: 241و242(.
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 3 معرفی نمونه‌ها-
در مجمــوع از میــان ســکه‌های بخــش بایگانــی و نمایشــی موزه پــول ایران بیش از شــش عدد از ســکه‌ها، 
که در دورهٔ ساخت‌شان  نقوشی با مضامین نجومی و صورفلکی دارند. به‌دلیل تکرار نقش و عدم اختلافی 
گورکانــی  وجــود دارد، شــش نمونــه از آنهــا انتخــاب و مطالعــه شــدند. برخــاف آنچــه در دورهٔ جهانگیــر 
)حــک: 1037ـ 1014 هـــ.ق( از ســال ســیزدهم پادشــاهی‌اش به‌بعــد به‌مدت چند ســال در ضرب تقویمی 
گزارشــی در این مورد ویژه به‌دســت  ســکه‌های طــا رخ داد، مورخــان در دســتگاه شــاهان و حــکام ایرانــی 
که با ســال ســیزدهم از جلوســش قرین بود، دســتور داد  نداده‌انــد. جهانگیــر در ســال 1027 هجــری قمــری 
دوازده صورت فلکی را به‌منزله دوازده برج ســال1 با تصویرســازی نماد آن صورت‌ها بر روی ســکه‌ها ضرب 

کرد: کردند2 )شکل1( و این را بایستی موردی ویژه و بی‌همتا قلمداد 

»پیش از این}پیش از سال1027هـ.ق{ ضابطه سکه چنان بود که بر یک روی زر اسم مرا نقش می‌کردند 
که بجای ماه، صورت برجی را  و بر روی دیگر نام مقام و ماه و ســنه جلوس. درین ولا به خاطر رســید 
کنند. مثلاً در ماه فروردین صورت حمل و در اردیبهشت شکل ثور و  که به آن ماه منسوب باشد، نقش 
که حضرت نیر اعظم از  کنند  که سکه شود یکطرف صورت آن برج را بنوعی نقش  همچنین در هر ماه 
گورکانی، 1359: 258(. آن طالع باشد و این تصرف خاصه من است و تا حال نشده بود« )جهانگیر 

در ایران دوران اسلامی به‌ویژه در سده‌های متأخر که بیشتر سکه‌های مورد مطالعه در این پژوهش به آن تعلق 
که تصویر صور فلکی دوازده‌گانه هیچ‌گاه به‌طور تام بر روی سری  دارند، اتفاق مشابهی رخ نداد؛ به این معنا 
گزارش‌های تاریخی نیز برخلاف روایت آشــکار »توزک جهانگیری/  کاملی از ســکه‌ها نقش نبســت و البته 
جهانگیرنامــه« )همان‌جــا(، تلاشــی مشــابه در ایــن جهــت توســط شــاهان ایرانــی و حــکام محلــی را ارائه 
کارفرما از ضرب  که منظور دقیق  کرد  که تقریباً نمی‌توان اطمینان حاصل  نمی‌کنند. این نکته را نیز باید افزود 

که نشان اعتدال بهاری نیز  گوسفند برابر با فروردین‌ماه  که در ادامه می‌آید: حَمَل یا  که درواقع همان دوازده صورت فلکی منطقه‌البروج هستند به‌ترتیبی است  1 . دوازده برج سال 
گاو نر معادل با اردیبهشت؛ جوزا یا دوپیکر هم‌پایهٔ خردادماه؛ سَرطان یا خرچنگ هم‌زمان با تیرماه؛ اسد یا شیر معادل مردادماه؛ عذرا/دوشیزه یا سنبله هم‌مقدار  هست؛ ثور یا 
کمان یا تیرانداز متقارن با آذرماه؛ جدی یا بزغاله  کژدم هم‌قِران با آبان‌ماه؛ قوس/ که با اعتدال پاییزی نیز قرین اســت؛ عقرب یا  با شــهریورماه؛ میزان یا ترازو هم‌زمان با مهرماه 
کبیسه‌کردن یا  همگاه با دی‌ماه، دلو یا آبریز همراه با بهمن‌ماه و دوازدهمین برج یعنی حوت یا ماهی هم‌خوان با اسفندماه. به دلیل جابه‌جایی زمان حقیقی ماه‌ها در اثر عدم 
گرفتن مدت‌زمان سال تقویمی با سال حقیقی، سال مالی تا پیش از تنظیم تقویم جلالی در نیمهٔ دوم سدهٔ پنجم هجری، از ورود خورشید به خانهٔ این بروج در طی سال،  کم 
که ضرورت داشت پرداخت خراج/مالیات با هنگامه برداشت محصولات باغی، زراعی و دامی و فصل سفرهای تجارتی همپوشانی داشته  تقویم خراجی یا مالی تنظیم شد؛ چرا
کاشت، داشت و برداشت محصولات  که قرار بود در ارتباط با فصل  کشاورزی نیز بر همین اساس تنظیم و انجام می‌گرفت. درست به همین دلیل زمانی  باشد. فعالیت‌های 
زراعی و میوه در منابع تاریخی روایتی به‌دســت داده شــود، به‌طور معمول ســنجش زمان با بروج دوازده‌گانه صورت می‌گرفت و مبنا را بر آن اســاس قرار می‌دادند. در ایران، این 
که بر مدار فرهنگ ایرانی بودند، نیز رویه‌ای همسان برقرار بود )بنگرید به: میرزا ابراهیم، 1355: 101؛  موضوع به یک دورهٔ تاریخی محدود نمی‌شد و حتی در سرزمین‌هایی 

گورکانی، 1359: 199(. جهانگیر 
کامــل آن تنها در مــوزه بریتانیا  2 . چــون زایچــهٔ جهانگیــر بــرج حمــل بوده اســت، عبارت »ســنه 14 جلوس« در زیر نقش آن ســکه دیده می‌شــود. این ســکه‌ها نایاب و ســری 

کسفورد( وجود دارند و در جایی دیگر دیده نشده‌اند )بنگرید به: مشیری2 ،1351: شرح عکس روی جلد(. )اشمولین آ
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که به‌طور مشخص مورد نظر  سکه با تصویر متعارف صورت فلکی منطقةالبروج، همان بهرهٔ تقویمی1 است 
که بســیاری از پژوهشگران و سیاحان نیز آورده‌اند و پیش‌تر اشاره  گورکانی بوده اســت. همان‌گونه  جهانگیر 
شد، ممکن است این نقوش صرفاً تقلیدی خارج از مضمون اصیل از یک آرایه تاریخی به‌شمار آیند یا نماد 
و اهمیت تاریخی آن مورد نظر طراحان و سازندگان بوده باشد. در نمونه‌ای هم ممکن است با وجود شباهت 
که در ادامه و در بررسی  تام تصویری، خوانشی نو و همخوان با دیدگاه‌های مذهبی از آن عرضه شده باشد 

سکه‌های موزه پول ایران، چگونگی‌اش خواهد آمد.

کهن‌تر بوده باشــند. این جنبه تقلیدی با ذکر مثالی از ســکه‌های دورهٔ افشــاری بیشــتر برجســته می‌شــود؛  1 . به‌عبارتــی ممکــن اســت ایــن نقــوش صرفــاً تقلیدی از نمونه‌های 
کرد. تاریخ جلوس وی را میرزا قوام‌الدین محمد قزوینی با حروف ابجد عبارت  نادرشــاه افشــار در تاریخ 24 از ماه شــوال ســال 1148 هجری قمری در دشــت مغان تاج‌گذاری 
که در سال 1148 هجری قمری ضرب  کرد )مشیری، 1349: 31(. همین عبارت بر سکه‌ها نیز نقش بست. وجود این عبارت بر مسکوکاتی  »الخیر فی ماوقع« )1148( استخراج 
که به این صورت »بتاریخ الخیر فیماوقع« بر پشت سکه‌ای از سال 1149 )همان: 38( نیز ضرب می‌شود، دیگر انطباقی  کاملاً منطبق و پذیرفته دارد؛ اما زمانی  شدند، وجهی 

بین عبارت ماده تاریخ و سال ضرب وجود ندارد و ماده تاریخ را بایستی صرفاً تقلید و تکراری بی‌وجه به‌شمار آورد.
گر بنا را بر تفسیر تقویمی از  کریم‌خان زند )حک: 1193ـ1163 هـ.ق(، نقش ترازو ضرب شده است )بنگرید به: ترابی طباطبایی، 1350: 281(؛ ا همچنین بر روی فلوسی از 
که حرف »لام« آن به‌منزله  که اعتدال پاییزی نیز است. اما ضرب واژهٔ »عدل« در زیر ترازو به‌گونه‌ای  کرد  این آرایه نهیم، بایستی آن را نشان‌دهندهٔ برج میزان برابر با ماه مهر تلقی 
که تلاش می‌کرد رویه‌ای  کریم‌خان  پایهٔ شاهین ستون میانی ترازو استفاده شده، تفسیر و تحلیل را سویی دیگر نیز می‌بخشد؛ درواقع آن را می‌توان به ویژگی‌های فردی شخص 
که  که با بیان تصویری ترازو نمایان شــده اســت. یا بی‌وجه نیســت  گیرد، نســبت داد. واژهٔ عدل نیز بیان نوشــتاری همان ویژگی اســت  عدالت‌محور در حکومت‌داری پیش 
کلمه عدل با نقش ترازو در فلوس‌های دوره‌های  که  که این برج آن را بیان می‌کند، در نظر آوریم. طرح فرضیه دیگری بی‌جا نیست؛ از آنجا  واژهٔ عدل را به نشان اعتدال فصلی 
که شاهان و امراء ادعا می‌کردند و هم تکرار صورت برج میزان  دیگری نیز دیده می‌شود )بنگرید به: علاءالدینی، 1391: 35 ،81 ،93و154(، می‌توان آن را توأمان به عدالتی 

در منطقه‌البروج ارتباط داد.

گورکانی )حک: 1037- 1014 ه.ق.( بر اساس صور  شکل1. ســـکه‌های زرین و ماه‌نمای جهانگیر 
فلکی منطقه‌البروج/ بروج دوازده‌گانه )مأخذ: مشیری2 ،1351: عکس روی جلد(.
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سکهٔ شمارهٔ 13-1- 
کیقباد )حک: 644ـ634 هـ.ق(، شــاه ســاجقه روم اســت.  کیخســرو  ایــن ســکه درهمی1 از غیاث‌الدین 
که به‌ســمت راســت در حرکت است،  که دیده می‌شــود )شــکل2(، تصویر شــیری  در روی ســکه همان‌گونه 
، صورتی از قرصِ خورشــیدِ مشعشــع با رخ انسانی نقش شده است. این  دیده می‌شــود. در بالای نقش شــیر
که دیرزمانی در هنر اســامی رواج یافته بود. در فواصل مشخصی  همان شــیوه‌ای از ترســیم خورشــید اســت 
از طرفین راســت و چپ این نگاره، نقش دو ســتاره نیز دیده می‌شــود؛ این آرایه در پایین تصویر شیر نیز دو 

مرتبه تکرار شده است. 
کوفی ضرب شــده  در حاشــیه فوقانی روی ســکه، عبارت »الامام المســتنصربالله امیرالمؤمنین« به‌خط 
کیخسرو  که غیاث‌الدین  است. المستنصربالله، سی‌وششمین خلیفه عباسی )حک:640ـ623 هـ.ق( است 

کیقباد هم‌عصر اوست و درواقع سکه به‌نام او زده است. 
کیقبـــاد«  کیخســـرو  در پشـــت ســـکه بـــا قلـــم درشـــت‌تری عبـــارت »الســـلطان الاعظـــم غیـــاث الدنیـــا و دیـــن 
کـــه تمامـــی ســـطح پشـــت ســـکه را بپوشـــاند. در حاشـــیه‌های بـــالا،  کوفـــی به‌گونـــه‌ای نوشـــته شـــده  به‌خـــط 
پاییـــن و ســـمت راســـت پشـــت ســـکه، محـــل و ســـال ضـــرب به‌خـــط نســـخ ضـــرب شـــده اســـت. در حاشـــیه 
کـــز حکومتـــی ســـاجقه روم/ آناتولـــی  بـــالا عبـــارت »ضـــرب قونیـــه«، از شـــهرهای آســـیای صغیـــر و یکـــی از مرا
آمـــده و در حاشـــیه پاییـــن ســـال ضـــرب بـــا عبـــارت »ســـنه تســـع« آغـــاز شـــده و ادامـــه آن در حاشـــیه راســـت بـــا 
عبـــارت »ثلاثیـــن و ســـتمائه« آمـــده اســـت؛ بنابرایـــن ســـال ضـــرب ســـکه 639 هجـــری قمـــری یعنـــی در اولیـــن 

کیخســـرو ضـــرب شـــده اســـت.  ســـال پنجـــه آخـــر حکومـــت غیاث‌الدیـــن 
ـــدگان  ـــگان و ص ـــا ده ـــت؛ ام ـــت اس ـــل قرائ ـــنی قاب ـــه به‌روش ـــع«/ نُ ـــدد »تس ـــکه، ع ـــرب س ـــال ض ـــم س از رق
ســـال به‌وضـــوح در سرســـکه نگاشـــته نشـــده و به‌تبـــع آن در حاشـــیه ســـمت راســـت ســـکه نیـــز ضـــرب 
کیقبـــاد در فاصلـــه ســـال‌های 634  کیخســـرو  کـــه حکومـــت غیاث‌الدیـــن  واضحـــی نیافتـــه اســـت. از آنجا
کـــه یـــکان آن عـــدد نُـــه باشـــد،  کـــه تنهـــا ســـالی از ایـــن بـــازه  تـــا 644 هجـــری قمـــری بـــوده، بدیهـــی اســـت 
ســـال 639 هجـــری قمـــری اســـت؛ به‌همیـــن دلیـــل نگارنـــده عبـــارت حاشـــیه ســـمت راســـت پشـــت ســـکه را 
کـــه یـــکان یعنـــی عـــدد تســـع بـــه آن الحـــاق شـــود، ســـال ضـــرب،  »ثلاثیـــن و ســـتمائه« یـــا 630 می‌دانـــد و زمانـــی 

عـــدد 639 هجـــری قمـــری خوانـــده می‌شـــود.
در سمت چپ بخش فوقانی حاشیه سکه، درست در موقعیت واژهٔ »امیر« سوراخی وجود دارد و نشان 

که زمانی از آن به‌منزله یک آویز یا تزیین شیء دیگر استفاده شده است. می‌دهد 

که نقش شــیر و خورشید یا صورت فلکی و جرم نجومی دارد. اثرگذاری سکه‌های این  1 . در میان نمونه‌های معرفی‌شــده در این پژوهش، این مورد تنها ســکه غیر مســی اســت 
، بسیار ویژه است. پادشاه سلاجقه از جهت این نقش ترکیبی بر سکه‌های متقارن و متأخر در ایران و سرزمین‌های هم‌جوار
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کیقباد )حک: 644-634 ه.ق.( از سلاجقه روم  کیخسرو  شکل2- الف- درهمی از غیاث‌الدین 
با نقش شیر و خورشید، روی سکه )مأخذ: بخش نمایشی موزه پول(.
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شکل2-ب-پشت همان سکه.
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در روایتی از مورخ نامدار هم‌عصر پادشاه، وجه استفاده از تصویر توأمان شیر و خورشید به‌خوبی بیان 
که غیاث‌الدین فردی باده‌گســار  شــده اســت. ابن‌العبــری )حــی: 623ـ685هـــ.ق( در این‌باره آورده اســت 
گرفت، چنان شــیفتهٔ عشــق  گرجیان را به‌زنی  و شــهوت‌ران و در فســق و فجور غرق بود. وی‌، دختر پادشــاه 
کند. به‌نظر می‌رســد چــون تحریم  کــرد صورتــش را بــر درهم‌هــا/ ســکه‌های نقره‌اش نقــش  کــه اراده  او شــد 
گفتند، تصویر شیری  که به او  کار منع شد و ابن‌العبری آورده است  صورت‌نگاری امری معمول بود، از این 
کنند؛ هم نشان طالع پادشاه باشد و هم منظور وی برآورده  که خورشید بر پشت او باشد بر روی درهم ترسیم 

شود )ابن‌العبری، 1377: 353(. 
که نگارهٔ شــیر و خورشــید بدون تردید اســتفاده نجومی  از این روایت تاریخی چنین اســتفاده می‌شــود 
، یکی  داشته و درواقع نشان‌دهندهٔ خورشید به‌منزله یکی از سیارگان1 جهان باستان در خانهٔ برج اسد یا شیر
گاه یا ساعت سعد نیز شمرده‌اند. درست به‌همین  که البته پیوســته آن را  از صور فلکی منطقةالبروج، اســت 
، ابن‌العبری، در استدلال ناهیان پادشاه در ترغیب وی برای استفاده از این نگاره  که مورخ نامدار دلیل است 

آن را نشان طالع/ تولد پادشاه در ساعت سعد دانسته‌اند.
بازمی‌گــردد  میــاد  از  پیــش  هــزارهٔ چهــارم  بــه  هنــری،  آثــار  در  و خورشــید  نــگارهٔ شــیر  پیشــینهٔ 
)خزایی، 1380: 38(. در دورهٔ هخامنشی بر روی سکه‌ای از »مازه«، فرماندار ساتراپ »کیلیکیه« در زمان 

داریوش سوم )حک: 330ـ336 پ.م.(، ظاهر شد )جمالزاده، 1344: 6و7(. 
پــس‌ازآن در ســکه‌ای مســین از آنتونیــوس پیــوس، امپراتــور روم )حــک:161ـ138م(، نیــز دیــده شــد 

)بنگرید به وب‌سایت شمارهٔ 85(. 
کیقباد  کیخسرو  در دوران اسلامی به‌نظر می‌رسد برای نخستین بار بر برخی از درهم‌های غیاث‌الدین 
)حک: 644ـ634 هـ.ق( نقش بســت2. اما در ایران دوران اســامی، در دورهٔ ایلخانان و در زمان اباقاخان 
)حــک: 681ـ663 هـــ.ق(، احتمــالاً بــرای نخســتین بــار در آرایهٔ ســکه‌ها وارد شــد و در ســکه‌های مســین 

غازان‌خان، الجایتو و سلطان ابوسعید نیز ادامه یافت )بنگرید به: سرافرازی، 1389: 50و51(. 
که ساخته‌های کیخسرو رومی، مورد نظر شاه ایلخانی  کرد  از طرح و شیوهٔ اجرا، می‌توان اطمینان حاصل 
بوده‌انــد. روابط سیاســی اباقاخان با آســیای صغیر را در این برگیری می‌توان مؤثر دانســت )همــان: 51(. در 
سده‌های متأخر دوران اسلامی، یکی از نقوش محبوب حکام ولایات و شاهان ایرانی در ضرب سکه‌های 

گذشت. ، برخی از نظر خواهند  فلوس بوده است و در این نوشتار

گالیله، منجم بزرگ ایتالیایی در سدهٔ هفدهم میلادی، خورشید از جمله سیارات به‌شمار می‌آمد. 1 . در جهان باستان و تا پیش از پژوهش‌های 
که محل و سال ضربش به‌ترتیب ایروان و 1180 هـ.ق دانسته شده است؛ قائم‌مقامی، تاریخ قرائت‌شدهٔ وی را  2 . نمونه‌ای پیش‌تر با نقش شیر و خورشید توسط رابینو معرفی شده 
محل تردید دانسته و سال ضرب را 611 هـ.ق آورده است )قائم‌مقامی، 1348: 3(. بررسی ساختار شکلی و الگوی طراحی صورت آرایه‌ها در این سکه و مقایسه آن با نمونه‌های 

مشابه، به‌ویژه پس از دورهٔ صفوی، بیشتر بر رأی رابینو صحه می‌گذارد.
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شـــکل3. فلوســـی از زمـــان ســـلطان حســـین بایقـــرا )حـــک: 911-873 ه.ق.(، از امـــرای تیموری 
پـــول(. مـــوزه  نمایشـــی  بخـــش  )مأخـــذ:  ســـکه  روی  بـــر  ماهـــی  دو  نقـــش  و  مشـــهد  به‌ضـــرب 

سکهٔ شمارهٔ 23-2- 
این فلوس متعلق به اواخر دورهٔ تیموری اســت. وجود چهار برجســتگی در دو ســمت چپ و راســت ســکه 
که در مرحله قطاعی اعمال  گوشــه‌هایی بیرون‌زده از لبهٔ منحنی فلوس، نشــان‌دهنده دقتی اســت  و ایجاد 
نشــده اســت. این زوایا در بســیاری از فلوس‌ها در دوره‌های مختلف دیده می‌شــوند. این موضوع به‌ضرب 
که بر آنها اعمال می‌شد، بازمی‌گردد. همچنین عدم رعایت فاصله  ضرابخانه‌های محلی و نظارت ضعیفی 
که تقارن آنها  که لزوماً بایستی مرکز دایره‌ای  جانبی و عدم توازن موقعیت ماهی‌های ضرب شده در روی سکه 
که  به‌دست می‌دهد در مرکز سکه باشد، از نشانه‌های بی‌دقتی در ضرب این‌گونه از سکه‌هاست. 1 در مرکز 
که متقارن با بدنی منحنی تلاشی  نقوش اصلی روی فلوس را شکل می‌دهند، تصویر معروف دوماهی است 
گل و برگ اختصاص یافته  که در مرکز سکه ضرب شوند. حاشیه روی سکه به شاخه‌ای همراه  ناموفق شده 
که به‌ضرورتِ لبهٔ منحنی فلوس، با انحنائی همخوان ضرب شده است. به‌دلیل همان سهل‌انگاری، بخشی از 
گم شده است. دلیل  شاخه در سمت چپ سکه همانند قسمتی از بدنه یکی از ماهی‌ها در لبهٔ بیرونی سکه 

که به‌دلیل تکــرار آرایه، از معرفی تفصیلــی آن در این پژوهش  1 . در میــان ســکه‌های بخــش نمایشــی مــوزه پول ایران، فلوس دیگری با ســال و محل ضــرب ناخوانا وجود دارد 
صرف‌نظر شده است.
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این امر به‌روشــنی به بیرون ماندن قســمتی از سرسکه از ســطح مدور قرص سکه در حین ضرب بازمی‌گردد. 
فاصله جانبی نسبتاً زیاد ماهی پایینی از لبهٔ بیرونی سمت راست، به‌روشنی این موضوع را نشان می‌دهد. ضرب 
ســکه با شــیوهٔ چکشی برخلاف روش ماشینی، در بسیاری موارد، این معضل را اجتناب‌ناپذیر می‌ساخت.

کــه لزومــاً بایســتی مرکز ســطح مدور ســکه باشــد، درحالی‌که چنین نیســت، ســال ضرب  در نقطــه‌ای 
که این فلوس در دومین سال سدهٔ دهم هجری قمری و در  به‌صورت »سنه 902« آمده است و نشان می‌دهد 
اواخر حکومت سلطان حسین بایقرا )حک: 911ـ873 هـ.ق.(، از آخرین امرای تیموری، ضرب شده است.
که محل ضرب سکه در آن معین شده است. سهل‌انگاری  کادری چهارگوش است  پشت سکه شامل 
در ضرب این فلوس در انتخاب جهت عبارات پشــت و روی آن نیز دیده می‌شــود؛ عبارت ســال ضرب در 
روی ســکه، مــوازی بــا چهار برجســتگی لبه‌های بیرونی ضرب شــده، درحالی‌که متــن متضمن محل ضرب 
کمی متمایل بر چهار برجســتگی ضرب شده است. عبارت به خط ثلث و متضمن  در پشــت ســکه، عمودِ 
که  گزینش هر واژه در یک سطر است. در حاشیه بیرونی پشت فلوس شاخه‌ای  »ضرب مشهد مقدس« با 
که در اثر فرسایش بخش‌های قابل‌توجهی از آن  در روی سکه دیده می‌شود، تکرار شده است؛ با این وجه 

گل و برگ درآمده است. به‌صورت خطی منحنی و بدون 
کــه در بســیاری از اشــیاء و ظــروف دوران  نقــش دوماهــی روی فلــوس درســت به‌همــان شــیوه‌ای 
اســت  شــده  اجــرا  می‌دهنــد،  نمایــش  را  منطقةالبــروج  فلکــی  صــورت  دوازده  تمامــی  کــه  اســامی 
که در هیأت  یــد بــه: نیرنــوری، 1344: 96(. بنابراین دوماهی این ســکه آن چیزی را نشــان می‌دهند  )بنگر
برج دوازدهم از منطقةالبروج1 با نام »حوت« برابر با اسفندماه سال خورشیدی از تقویم جلالی می‌شناسیم. 
کرد،  گرچــه نمی‌تــوان بــا قطعیت در مــورد ماه/ برج ضرب این ســکه در ســال 902 هجری قمــری اظهارنظر  ا
کارفرما و مجری در مفهوم نجومی و احیاناً تقویمی این آرایه چشم پوشید. خاصه اینکه در  نمی‌توان از منظور 
گورکانی، از اعقاب تیموریان در شبه‌قاره هند، نقش دوماهی به‌نشانهٔ برج  برخی از سکه‌های زرین جهانگیر 

حوت یا اسفندماه به‌روشنی دیده می‌شود )شکل3(.
که برخی از سیاحان رواج سکه‌های فلوس را در طی یک سال دانسته‌اند و در  نکته دیگر اینکه ازآنجا
ئم نوروز ضرب می‌شــدند، می‌توان به‌طور تقریبی زمان ضرب سکه‌های جدید را آخرین  ســال جدید با علا
ماه‌های منتهی به سال جدید و به‌طور مشخص اسفندماه دانست. ازاین‌رو می‌توان این موضوع را نیز مطرح 
که با ماه اسفند برابر  که وجود نقش دوماهی متقارن در روی فلوس‌ها را درواقع نشان برج حوت دانست  کرد 

کرد. است و این نقش را اشاره به ماه/ برج ضرب سکه قلمداد 

1 . در تفسیر نجومی این آرایه با آنچه از آن به‌تأثیر از فرهنگ‌های چینی و مغولی دریافت می‌شود، متفاوت است. وجود این نقش در آثار متأثر از آن فرهنگ‌ها، در دریافت 
که در چرخه حیوانی و تقویمی آن فرهنگ‌ها، نهنگ برابر با ســال پنجم اســت. این نکته در بررســی آثار هنری دورهٔ ایلخانی و تیموری  تقویمی، نهنگ تلقی می‌شــود؛ چرا
گاه آن را به‌ویژه در آثار هنری پس از دورهٔ ایلخانی تا پایان دورهٔ قاجار نیز با دریافتی  گیرد. البته با توجه به تأثیر آن بر فرهنگ ایرانی، می‌توان  بایستی به‌طور ویژه مورد توجه قرار 
همسان، تفسیر نمود. به‌همان اندازه می‌توان نقش دوماهی موجود در برخی از آثار هنری دورهٔ ایلخانی و تیموری را نیز به‌تأثیر از فرهنگ ایرانی، نشانگر ماه حوت در نظر آورد.
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سکهٔ شمارهٔ 33-3- 
این فلوس احتمالاً به دورهٔ صفوی تعلق دارد )شــکل4(. تصویر روی ســکه شــیر و خورشــید1 اســت؛ با این 
که در ســکه ســاجقه روم به‌کار رفته، در این مورد  که در ترســیم نقش شــیر و خورشــیدی  که دقتی  تفاوت 
، آســتانهٔ طلوع خورشــید یا »خورشــید طالــع« در  و در سرســکه اعمــال نشــده اســت. تفــاوت فاحــش دیگر
کمــان فراز در  نمونــهٔ دورهٔ صفــوی اســت. در نمونه ســکه‌های دوره ســاجقه روم، خورشــید بــا یک یا چند 
که این  آســمان نقش شــده اســت. آغاز تصویرگری لحظه طلوع در ســکه‌ها به دورهٔ صفوی تعلق ندارد چرا
نگاره بر روی سکه‌های مسینی از الجایتو، نهمین ایلخان مغول )حک: 703ـ716 هـ.ق( نیز دیده می‌شود 

)بنگرید به: وب‌سایت شمارهٔ 86(.
که در دورهٔ صفوی ـ به‌ویژه در دهه‌های آغازین این حکومت ـ رقابت سیاســی  مشــهور و پذیرفته اســت 
که نشان حکومتی و رسمی دولت عثمانی  و نظامی قابل‌توجهی با دولت عثمانی وجود داشته است. ازآنجا
»ماه و ستاره« بوده است، سلاطین صفوی در این رقابت علامت شیر و خورشید را برگزیدند تا به‌نوعی برتری 
که در برج اســد قرار می‌گیــرد، دورهٔ عظمت و اعتلای  که خورشــید زمانی  کرده باشــند. چرا خویــش را اعلام 
خــود را در صفحــه آســمان نمایش می‌دهــد. از این‌روی، صفویان این نشــانه را برگزیدند تا خــود را بر ترکان 
گزارش شاردن نیز برمی‌آید، این نشان به‌منزله  عثمانی برتر اعلام کنند2 )نیرنوری، 1344: 111(. همچنان که از 
»علامت رسمی ایران« در این دوره درآمد )شاردن ج2، 1372: 912(. این تنها منحصر به دورهٔ صفوی نبود 
که پیش از صفویان  که پیش از آنها در دوره‌های متعددی در همین نقش عمل می‌کرد و در دورهٔ تیموری  چرا
که  حکم می‌راندند نیز نشــان رســمی ایران بود )بنگرید به: راوندی، 1384: 365(. قرارگرفتن خورشــیدی 
که بیشترین جلوه‌گری را  حیات انسان و تمامی موجودات زنده به آن وابسته است در نقطه‌ای زمانی از سال 
که در مباحــث نجومی و تقویمی  که از نظر ایرانیان باســتان  دارد و بــا برج اســد منطبق اســت، چیــزی نبود 
گون )تصویری یا نوشــتاری( نکوشــند.  گونا پیوســته اثرگذار بوده‌اند، پوشــیده بماند و در اعلام آن به طرق 
گرچه آرایه‌ای تکراری است، می‌توان بیان صورت فلکی آن را به‌ویژه تطابق آن با یکی از ساعات سعد، در  ا
این مورد ویژه را نیز روشــن دانســت. بنابراین بایســتی بهرهٔ نجومی از این آرایه را بر روی سکه‌های این دوره، 
، پذیرفته قلمداد کرد. نگارهٔ شیر و خورشید را دو نوار مستدیر متحدالمرکز  علی‌رغم تحلیل و نسبت‌های دیگر
که به قاعده بایستی با لبهٔ بیرونی و مدور سکه همپوشانی می‌یافت درحالی‌که  گرفته‌اند؛ نوار بیرونی  در میان 
کم و معینی از هم قرار  که در فواصل  به دلیل عدم دقت چنین نشده است، شامل دوایر خط و زنجیر است 
که نواری متشکل از دو خط  گرفته‌اند. نوار دوم و میانی درواقع تکرار همان حلقه پیشین است با این تفاوت 

گرچه سال و محل ضرب سکه در اثر فرسایش  گذاشته شده است. ا 1 . در بخش نمایشی موزه پول ایران، نمونه‌ای دیگر با نشان شیر و خورشید در سمت روی سکه، به‌نمایش 
که احتمالاً شهر اصفهان است، تشخیص داد. آسیب دیده، تا حدودی می‌توان محل ضرب آن را 

کای بخــردان/ من ایدون  گفت  کرده اســت )نیرنــوری، 1344: 84(: »پس آنکه چنین  2 . نیرنــوری در ادامــه ایــن دو بیــت از فردوســی را نیز دســت‌آویز و مســتند تحلیل خود 
گزند«    که چون ماه ترکان برآید بلند/ ز خورشید ایرانش آید  شنیدستم از موبدان/ 
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گرفته است. این شیوه از تحدید و اجرای حاشیه، به‌ویژه در ایجاد دایره‌های توپر ممتد  موازی آن را در میان 
که از پیش از اسلام تا سده‌های متأخر دوران اسلامی در عموم سکه‌ها رایج بوده  در سرسکه‌ها، رسمی است 
که فلز پایه‌اش  که در زمان‌هایی  کرد؛ چرا کاربرد آن را می‌توان در نشان‌دادن اندازه و ثغور سکه قلمداد  است. 
کمیاب می‌شد )در مباحث بعدی به‌تفصیل خواهد آمد(، برش بخشی از آن و به‌اصطلاح قلب  نایاب یا 

در آن به‌سادگی قابل‌رؤیت و پی‌گیری باشد.
در پشت سکه شماره 3 عبارت »ضرب اصفهان« به خط نستعلیق در درون دو نوار مستدیر متحدالمرکز 
که نمونهٔ آن بر روی سکه نیز ضرب شده  ضرب شده است. نوارها درواقع همان دوایر خط و زنجیر هستند 
 ـ در یک نقطه  گل و دوایر توپر متمرکز است. در پس‌زمینهٔ عبارت محل ضرب، نقش پیچک‌ها، شاخه‌های 
که مثلثی را  کوچکی با نقطه‌ای در میان شکل داده‌اند و در نقطه‌ای دیگر سه دایره  که مستدیر  هشت دایره 
که در روی آن دیده می‌شود، در  به‌وجود آورده‌اند ـ ضرب شــده اســت. بی‌توجهی در مرکزیابی ضرب ســکه 
که عبارات و نوارهای محیطی در سمت راست از سطح  پشت سکه نیز وجود دارد. این مسئله باعث شده 
مدور فلز ســکه خارج شــده و ضرب نشــوند. در سمت چپ نیز نوارهای محیطی به‌جای اینکه با لبهٔ سکه 

کرده‌اند. گرایش پیدا  همپوشانی بیابند، به‌مرکز 

شـــکل4. فلوسی/ ســـکه‌ای احتمالاً متعلق به دورهٔ صفوی با نقش شـــیر و خورشید بر روی سکه و 
ضرب اصفهان )مأخذ: بخش نمایشی موزه پول(.
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سکهٔ شمارهٔ 43-4- 
که در ضرب فلوس‌ها به‌طور معمول دیده  ، فلوســی از دورهٔ قاجاریه اســت )شــکل5(. دقت پایینی  این اثر
کامل  می‌شود، در این سکه نیز وجود دارد. به‌نظر می‌رسد تولید این نوع سکه‌ها در تعداد زیاد و عدم نظارت 
کامل از قرص  در فرآیند ضرب را بایســتی در این امر مؤثر دانســت. در نقش روی ســکه تلاش شــده صورتی 
خورشید مشعشع1 به‌دست داده شود. بااین‌حال بخشی از آن در سمت راست سکه در مرحله ضرب، بیرون 
گرفته است. به‌همین دلیل سطح و موقعیت نقش با سطح دایره سکه هم‌مرکز نیستند. خورشید  از سطح قرار 

، رخ انسانی یافته است. همانند بسیاری از نمونه‌های دوران اسلامی به‌ویژه در سده‌های متأخر
کـــه بـــا نقـــش شـــیر نیـــز همـــراه می‌شـــود، آرایـــه‌ای تکـــرار شـــونده  ایـــن نقـــش خورشـــید منفـــرد هماننـــد زمانـــی 

در هنـــر دورهٔ قاجـــاری اســـت. 

که شــهبازی فراهانی تصویرش را به‌دســت داده اســت  که بر روی این ســکه دیده می‌شــود، بســیار شــبیه به نمونه‌ای متعلق به محمدشــاه قاجار اســت  1 . نقش خورشــیدی 
که شاه قاجار در برگیری نقش روی برخی از سکه‌های  )بنگرید به: شــهبازی فراهانی، 1380: 144. ســتون ســمت راســت، ردیف دوم(. از این جهت چنین به‌نظر می‌رســد 

گرفته بود. که پیش‌تر پدرش به‌کار  مسی‌اش، تعلق‌خاطری به آن چیزی داشته 
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کـــه بشـــر در جهـــان باســـتان  کـــه پیش‌تـــر آمـــد، خورشـــید مهم‌تریـــن جـــرم آســـمانی اســـت  همان‌گونـــه 
کـــه دیـــر زمانـــی یکـــی از خدایـــان چندگانـــه و مهـــم  شـــناخت. انـــدازهٔ اثربخشـــی ایـــن جـــرم تـــا بدان‌جـــا رســـید 
کـــه نجـــوم و دیگـــر اجـــرام آســـمانی پایـــهٔ تهیـــهٔ تقویم‌هـــا شـــدند، خورشـــید موقعیـــت  انســـان باســـتان شـــد. بعدهـــا 
کـــه در آثـــار هنـــری هزاره‌هـــای ســـوم، دوم و نیمـــهٔ اول هـــزارهٔ اول پیـــش  ویـــژه‌ای یافـــت. آرایـــهٔ خورشـــید زمانـــی 
از میـــاد بـــر آثـــار هنـــری و معمـــاری ظاهـــر می‌شـــد به‌طـــور معمـــول نشـــانگر خـــدای خورشـــید بـــود. امـــا پـــس از 

کـــرد.  آن اســـتفاده تقویمـــی نیـــز پیـــدا 
کـــه در مباحـــث  در دوران اســـامی جـــز اســـتفاده تقویمـــی، انـــگاره‌ای دینـــی نیـــز یافـــت و همان‌طـــور 
گرامـــی اســـام)ص( نیـــز بـــود. امـــا آنچـــه در  گاه نشـــانگر حضـــور پیامبـــر  بعـــدی به‌تفصیـــل خواهـــد آمـــد، 
کـــه بایســـتی  نقـــش روی ایـــن ســـکه دیـــده می‌شـــود، علی‌رغـــم یافتـــن رخســـار انســـانی و وجـــه تشـــخصی آن، 

شکل5. فلوسی از زمان فتحعلی‌شاه قاجار )حک: 1250-1212 ه.ق.( با نقش خورشید بر روی سکه 
و سال ضرب، 1240 ه.ق. و محل ضرب یعنی تبریز بر پشت سکه )مأخذ: بخش نمایشی موزه پول(.
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کـــه پیوســـته در مقـــام پاسداشـــت و تکریـــم  اقتضـــای هنـــری ایـــن دوره شـــمرده شـــود، تکـــرار آن چیـــزی اســـت 
خورشـــید در هنـــر دوران اســـامی و پیـــش از آن در مقـــام یـــک جـــرم فلکـــی مؤثـــر در رویـــش و حیـــات طبیعـــی 

زمیـــن، معمـــول بـــوده اســـت.
در پشـــت ســـکه عبـــارت »ضـــرب تبریـــز« بـــه خـــط ثلـــث در درون یک قاب ترنج زیبا ضرب شـــده اســـت. 
ایـــن شـــیوه از بازنمایـــی متـــن ســـکه‌ها، الگویـــی متعـــارف و مـــورد توجـــه در ضـــرب ســـکه‌های دورهٔ ایلخانـــی 
کمتـــری در دوره‌هـــای بعـــد نیـــز  گیـــری  کـــه البتـــه بـــا فرا یـــد بـــه: شـــریعت‌زاده، 1390: 233 تـــا 238(  بـــود )بنگر
کـــه درواقـــع مرکـــز حکومتـــی دورهٔ ایلخانـــی نیـــز بـــود،  ادامـــه یافـــت. بـــه هـــر ترتیـــب محـــل ضـــرب ایـــن ســـکه را 
می‌تـــوان در ایـــن برگیـــری مؤثـــر دانســـت. در زیـــر ترنـــج، ســـال ضـــرب ســـکه بـــه عـــدد 1240 هجـــری قمـــری یعنـــی 

آغـــاز دهـــهٔ پایانـــی حکومـــت فتحعلی‌شـــاه قاجـــار )حـــک: 1250ـ1212 هــــ.ق( ثبـــت شـــده اســـت.
کرده، نمونه‌ای دیده می‌شــود  که علاءالدینی از دورهٔ صفویه تا قاجار معرفی  در مجموعه فلوس‌هایی 
که هم‌زمان با نمونهٔ مؤسسه در یک ضرابخانه ضرب  که نمی‌توان تردید داشت  )علاءالدینی، 1391: 122( 
که شامل اسلیمی، سال 1240  شده است. نقش خورشید مشعشع روی فلوس و عبارات و تزیین پشت سکه 
هجری قمری و تبریز به‌منزله محل ضرب است، این همانی را به‌روشنی بیان می‌کنند. تنها تفاوت دو سکه، 
گرفته است. برخلاف نمونهٔ مؤسسه، در فلوس مورد نظر تلاش  که در مرحله ضرب صورت  عدم دقتی است 
کمتر این مورد در نظر  شــده آرایهٔ خورشــید با ســطح روی ســکه همپوشانی یابد درحالی‌که در نمونهٔ مؤسســه 
که در ضرب پشت هر دو فلوس، آرایه‌ها و عبارات با سطح سکه همپوشانی ندارند،  آمده است. باوجودی 
که  در نمونهٔ مؤسسه در این زمینه دقت بیشتری شده است. به‌همین دلیل به‌روشنی می‌توان سال ضرب سکه 
همان 1240 است را برخلاف سکه علاءالدین، بر پشت سکه مؤسسه دید. در نمونهٔ علاءالدینی، هزارگان و 
کرده  بخشی از صدگان در حین تولید، ضرب نشده است. نمونهٔ بسیار نزدیک دیگر را رابینو پیش‌تر معرفی 
، PL :1353.33.53(؛ آن ســکه نیز ضرب تبریز اســت. تنها اختلاف دو فلوس، ســال ضرب  اســت )رابینو
اســت. نمونهٔ معرفی‌شــده توسط رابینو به‌سال 1239 هجری قمری ضرب شده است. تقریباً می‌توان مطمئن 
کرده، ضرابان سرســکه را تغییر نداده‌اند.  که به‌ضرورت تغییر  که در آن ضرابخانه، غیر از ســال ضرب  شــد 
کرده است )1350: 291(، می‌توان  که »سوشــارژه« نیز شده و ترابی طباطبایی به آن اشــاره  در فلوســی دیگر 
که  شرایط همسانی یافت. سال ضرب آن سکه 1222 هجری قمری است. بررسی این نمونه‌ها نشان می‌دهد 
که با حکومت فتحعلی‌شــاه قاجار فلوس ضرب می‌کرده آرایه و عبارات  ضرابخانهٔ تبریز در طی ســال‌هایی 
یکسانی به‌کار می‌برده است و تنها به‌ضرورت ضرب سال جدید، زمان تولید را تغییر می‌دادند. این موضوع 
نشان می‌دهد که آنچه اولئاریوس، سیاح آلمانی در دورهٔ صفوی، در ارتباط با مدت زمان اعتبار آرایهٔ فلوس‌ها 
گیر در همهٔ دوره‌ها و مناطق  که بیان‌کنندهٔ تغییر سالیانهٔ آنهاست )اولئاریوس، 1385: 245(، رسمی فرا آورده 

نبوده یا دست‌کم در دورهٔ قاجار و زمان فتحعلی‌شاه در تبریز اعمال نشده است.
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سکهٔ شمارهٔ 53-5- 
این اثر فلوسی از دورهٔ قاجاری است که شکلی متفاوت از دیگر نمونه‌های موزه پول ایران دارد )شکل6(. تلاش 
که در ابتدا به‌جای  ، روشن می‌سازد  ضراب در مرحله ضرب برای نشان‌دادن تصاویر و عبارات بر روی فلز
که  کرده است. درواقع به‌نظر می‌رسد  ، از قطعه فلز مس برای ضرب استفاده  انتخاب ساختار معمول و مدور
این سکه از نوعی است که دوپره، سیاح فرانسوی، نمونه‌ای از آن را »...تکه‌ای مسِ سنگین و بدقواره« دانست 
کلاوسون، 1396: 282(. بررسی  که »چند حرف در یک روی آن حک شده است« )بنگرید به: مته، فلور و 
منابع تاریخی و ادبی مختلف نشان می‌دهد که در یک طبقه‌بندی کلی دو نوع سکه رایج بوده است؛ دسته‌ای 
، صورتی ناقص. نمونهٔ شمارهٔ 5 از قسم دوم است.  کامل و سالم سکه را عرضه می‌کرده‌اند و برخی دیگر شکل 
دستهٔ نخست را در زبان عربی، »صحیح« )بنگرید به: ابن اخوه، 1408: 31( و در فارسی، »درست« می‌گفتند 

شکل6. فلوســـی ضرب شـــده بر روی قطعه فلز مس از دورهٔ قاجار با نقش خورشید بر روی سکه 
و سال ضرب، .120 و محل ضرب یعنی خوی بر پشت سکه )مأخذ: بخش نمایشی موزه پول(.
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گــروه دوم را »قراضــه« )بنگرید به:  یــد بــه: اســترآبادی، 1390: 538؛ دهخــدا، ذیل واژهٔ درســت(.  )بنگر
، 1368: 261( و  کرمانی، 1387: 52؛ اهور اســترآبادی، 1390: 538(، »ســکه خُرد« )بنگرید به: خواجوی 
گروه از سکه با هم  کریمی، 1392: 104( و هیچ‌گاه ارزش این دو  ، 1368: 261؛  »شکسته« می‌خواندند )اهور
گرچه این اسم‌گذاری بیشتر در مورد سکه‌های زر  برابر نبوده است )بنگرید به: استرآبادی، 1390: 538(. ا
که این فلز نایاب می‌شد،  و نقره، مرسوم بوده، می‌توان آن را در مورد سکه‌های مسین/ فلوس نیز به‌ویژه زمانی 

معمول دانست. از این‌روی این نوع از سکه را می‌توان فلوس خُرد/ قراضه یا شکسته نامید.
در روی ایـــن فلـــوس، خورشـــید مشعشـــع بـــا رخســـار انســـانی نقـــش روی ســـکه را شـــکل داده اســـت. 
گرچـــه بخش‌هایـــی از ســـمت راســـت و چـــپ نقـــش در سرســـکه از ســـطح زمینـــه بیـــرون زده و به‌تبـــع آن  ا
وجـــود ندارنـــد، رخ انســـانی آرایـــهٔ خورشـــید به‌روشـــنی دیـــده می‌شـــود. شـــیوهٔ اجـــرای خورشـــید در ایـــن 
ــی  ــعه‌های خطـ ــای اشـ ــید به‌جـ ــع خورشـ ــی دارد. تشعشـ ــای قابل‌توجهـ ــین تفاوت‌هـ ــهٔ پیشـ ــا نمونـ ــوس بـ فلـ
ـــر  ـــرای مُقَعَ ـــیوهٔ اج ـــده‌اند. ش ـــان داده ش ـــد، نش ـــان دارن ـــی در می ـــه خط ک ـــه‌ای  ـــوش دندان ـــا نق ـــل ب ـــهٔ قب در نمون
کـــه  جزئیـــات صـــورت نمونـــهٔ پیشـــین در ایـــن مـــورد، برجســـته ضـــرب شـــده‌اند؛ درســـت به‌همیـــن دلیـــل اســـت 
در سایه‌روشـــن ایجـــاد شـــده، جزئیـــات رخ روشـــن‌تر از زمینـــه دیـــده می‌شـــوند، دقیقـــاً برخـــاف فلـــوس قبلـــی 

شکل7. فلوسی ضرب شده بر روی قطعه فلز مس از دورهٔ قاجار با نقش خورشید بر روی سکه و سال 
ضرب، .127 ه.ق. و محل ضرب یعنی خوی بر پشت سکه )مأخذ: ترابی طاطبایی، 1350: 304(.
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کـــه هم‌اینـــک دیـــده  گرچـــه ایجـــاد سایه‌روشـــنی  کـــه اجـــزای صـــورت، تیـــره در زمینـــهٔ مســـی ترکیـــب یافته‌انـــد. ا
کسیده‌شـــدن فلـــز  گاهانـــهٔ ضـــراب نباشـــد و بایســـتی آن را بـــه فرآینـــد ا می‌شـــوند ممکـــن اســـت نتیجـــه تـــاش آ

ـــه شـــده اســـت. ـــات آرای ـــر جزئی ـــم، باعـــث نمایـــش بهت گـــذر زمـــان نســـبت دهی مـــس در 
در پشــت ســکه عبــارات متضمــن محــل و بخشــی از ســال ضــرب را می‌تــوان در دوایــر خــط و 
کــه درواقع  زنجیــر معمــول تشــخیص داد و »..لــوس ..رب خــوی« بــه خــط ثلــث از عبــارات محــل ضرب 
بایســتی »فلــوس ضــرب خــوی« خوانــده شــود، به‌روشــنی قابل‌تشــخیص اســت. از ســال ضــرب نیــز 
که نشان‌دهنده ده‌گان، صدگان و هزارگان سال ضرب هستند، قابل قرائت‌اند. به‌این‌ترتیب  سه عدد ».120« 
گیاهی موجود در  این فلوس را بایســتی به ســدهٔ ســیزدهم و دورهٔ قاجاری نســبت دهیم. پیچک‌ها و نقوش 
فواصل و زمینهٔ حروف ازجمله عناصر تزیینی پشت سکه به‌شمار می‌آیند. نواری متشکل از دو خط پهن و 

کرده، حاشیه پشت سکه را تشکیل می‌دهد. که دوایرِ توپرِ دوار را در خود محاط  باریک 
 ، که از جهاتی بســیار کرده‌، نمونــه‌ای وجود دارد  که ترابی طباطبایــی معرفی  در مجموعــه ســکه‌هایی 
شباهت و برابری قابل‌توجهی با این سکه دارد )شکل7(. نقش خورشید روی سکه‌اش با این نمونه همسان 
گان و حــروف و تزیینات پس‌زمینه  اســت. محــل ضرب آن ســکه نیز خوی اســت. خط، متن، موقعیــت واژ

، ضرب شده بر روی قطعه فلز مس از اوایل دورهٔ قاجار با نقش خورشید بر روی  شکل8. فلوسی دیگر
سکه و سال ضرب، 1202 ه.ق. و محل ضرب یعنی خوی بر پشت سکه )مأخذ: علاءالدینی، 1391: 61(.
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که در سکه موزه پول ایران دیده می‌شود. نکته قابل‌توجه در مورد آن سکه، این است  درست همانی است 
که ســاختار شکلی‌اش همانند نمونهٔ مؤسســه، قراضه/پاره‌ســکه‌ای1 را عرضه می‌کند. ساختار بسیار نزدیک 
این دو ســکه، احتمالاً نشــانگر محل ضرب مشــترک است. آنچه از سال ضرب ســکه دریافت می‌شود، به 
کرده اســت، فلوســی با  که علاءالدینی نیز معرفی  گفتــهٔ ترابــی طباطبایــی عــدد .127 اســت. در نمونه‌هایی 
کامل قابل قرائت است و  که سال ضرب آن به‌طور  ویژگی‌های مشابه دیده می‌شود )شکل8( با این تفاوت 
کامل قابل  گرچه ســال ضرب نمونهٔ موزه پول به‌طور  عدد 1202 را نشــان می‌دهد )علاءالدینی، 1391: 61(. ا
که از ســال ضرب برابری نیز با این مورد  قرائت نیســت، با توجه به قرینگی دیگر ویژگی‌ها، به‌نظر می‌رســد 
گر چنین در نظر بگیریم، می‌توان به‌طورکلی تولید این دو ســکه را در یک زمان و مکان و  برخوردار باشــد. ا
به‌وسیله یک سرسکه بدانیم2. بنابراین احتمالاً این فلوس به زمان آقامحمدخان قاجار و هنگامه‌ای پیش 
کرده  که علاءالدینی معرفی  از تاج‌گــذاری رســمی‌اش در ســال1210 هجری قمری تعلق دارد. فلوس خُــردی 
گرفته و به دلیل  که تحت ضرب قرار  همانند نمونهٔ مؤسســه آن بخش از سرســکه ضرابخانه را حمل می‌کند 

سطح محدود ورق سکه نسبت به سرسکه، تنها بخشی از طرح آن را پذیرفته است. 
کنار اســتفاده از  کــرد. اما اینکه چــرا در  در مقایســه ایــن دو می‌تــوان فــرض پیشــین را به‌ســادگی مطرح 
گرفت؛  ســکه درســت/ صحیــح، قراضــه یا ســکه خُــرد نیــز رواج یافتــه، می‌تــوان دلایل متعــددی را در نظــر 
کوتاه دســتگاه قطاعی با مشــکل مواجه شــده باشــد. دیگر اینکه، چون  نخســت اینکه، شــاید در مقطعی 
گاه اشــیاء و  کافی صــورت می‌گرفــت و  ضــرب ایــن نــوع ســکه‌ها عمدتــاً به‌صــورت محلی بــا عدم نظــارت 
یــد بــه: افضل‌الملــک، 1361: 52(،  ظــروف مســی قراضــه )قطعه‌شــده( به ســکه تبدیــل می‌شــدند )بنگر
کــه برش خورده برای ســکه اســتفاده شــده‌اند. ایــن موضوع زمانــی محل توجه  به‌همــان شــکل قطعــه اولیه 
کــه بدانیــم در زمان‌هایــی مســکوکات اعــم از نقــره و مــس )درهــم و فلــوس(، در برخی از شــهرها  می‌شــود 
کــه می‌تواند به  یــد بــه: آدمیــت و ناطــق، 1356: 256و257(. ازجملــه دلایــل دیگر  کمیــاب می‌شــد )بنگر
کاســتن از حجم و وزن آن در اثر که با   ضرب ســکه‌ای با این شــکل منجر شــود، همان تقلب در سکه است 

کــه از جهت قطع ســکه شــرایط مشــابهی دارد  کرده اســت  1 . جــز ایــن مــورد، علاءالدینــی ســکه‌ای دیگــر به‌ضــرب خــوی بــا ســال ضــرب 1194 هجــری قمــری، نیــز معرفــی 
که در موزه بانک سپه نگهداری می‌شود نیز قراضه فلوسی از دورهٔ قاجار )آقامحمدخان( به‌ضرب نخجوان، معرفی شده  )علاءالدینی، 1391: 64(. در مجموعه سکه‌هایی 
که در موزه پول نیز بر روی برخی از فلوس‌ها دیده می‌شــود. هم‌او،  اســت )بنگرید به: پاشــایی، 1393: 127. ت17(، نقش روی این فلوس، دوماهی با بدنی منحنی اســت 
که به‌جای دو، نقش یک ماهی ضرب شده است؛ با‌وجوداین ساختار  سکه‌ای دیگر با ویژگی‌های ساختاری همسان به‌ضرب تبریز آورده است )همان: 132(، با این تفاوت 
کرده است، تعداد قابل‌توجهی  که رابینو نیز معرفی  شکسته/ قراضه قطعه فلز مس به‌جای قطاعی متعارف قرص فلز سکه، به‌روشنی مشخص است. در مجموعه فلوس‌هایی 
، 1353(؛ دو نمونه به‌ضرب ایروان در PL.32 به‌شــماره‌های 29 و34؛ چهار نمونه در PL.33، یکی به‌ضرب خوی با  از آنها ســاختاری مشــابه با نمونهٔ مؤسســه دارند )رابینو
شــمارهٔ 58، دو نمونه به‌ضرب تبریز با شــماره‌های 54و51 و چهارمی به‌ضرب بروجرد با شــمارهٔ 42؛ یکی به‌ضرب دزفول در PL.34 با شــمارهٔ 64؛ یکی به‌ضرب شــماخی در 
، ســه نمونه در PL.35، با شــماره‌های 102، 103 و 104 و در PL.36 یک نمونه با شــمارهٔ 105؛ به‌ضرب شوشــتر دو نمونه در PL.35 با  PL.35 به‌شــمارهٔ 89؛ به‌ضرب قندهار

کاشان به‌شمارهٔ 107 و دیگری به‌ضرب مازندران به‌شمارهٔ 119 شرایط شکلی مشابهی دارند. شماره‌های 86و88 و دو نمونهٔ دیگر در PL.36، یکی به‌ضرب 
کرده، نمونه‌ای دیگر به‌ضرب خوی دیده می‌شــود. پژوهشــگر دورهٔ ضرب آن را صفوی آورده  که ترابی طباطبایی از شــاهان اســامی ایران معرفی  2 . در مجموعه ســکه‌هایی 
کامل نیامده است. مقایسه این نمونه با فلوس  است )1350: 237(. این فلوس نیز از نوع قراضه محسوب می‌شود؛ به‌همین دلیل عبارت متضمن محل و سال، ضرب نشده یا 

که این سکه نیز علی‌رغم دورهٔ پیشنهادی ترابی طباطبایی، به دورهٔ قاجاریه تعلق دارد. کرده، نشان می‌دهد  که ایشان )همان: 304( معرفی  موزه پول و نمونه‌ای دیگر 
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گرچه برخی از  گرفته شــده، به انجام می‌رسید. ا که اصطلاح قراضه )مقراض شــده( نیز از آن   قیچی‌کردن1، 
کلاوسون، 1396: 267(، می‌تواند با  پژوهشــگران چنین تقلبی را در سکه‌های طلا دانســته‌اند )مته، فلور و 
که در زمان فتحعلی‌شاه قاجار نیز رخ داده )همان: 297( به فلوس‌ها  نایاب‌شدن فلزات دیگری چون مس، 
کادمی علوم در سنت پترزبورگ، در فاصله سال‌های 1275تا 1285  نیز تعمیم یابد. روایت ملگونف، مأمور آ
کیفی تولید  هجری قمری از وضعیت ضرابخانهٔ »بارفروش« یا بابل، به‌روشنی رویه عدم نظارت را در سطح 
که به‌دلیل ارزش پولی، لزوماً بایستی دقت درخور توجهی در حین ضرب‌شان می‌شد،  سکه‌های طلا و نقره 
گمارده می‌شد  که در تولید فلوس‌ها تا چه اندازه همت  بیشتر نشان می‌دهد و از این رهگذر می‌توان فهمید 

و احتمالاً دلیل دیگری در ضرب سکه‌هایی با اشکال نامتعارف باشد:

که در اینجا واقعاً ســکه ضرب  »ضرابخانــه منظــره‌ای شــگفت‌آور دارد و به‌زحمــت می‌تــوان پذیرفت 
کنار منقل آتشــی نشســته و در آن با یک  که معمولاً باز اســت اســتاد در  می‌شــود. مثلاً در نزدیکی در 
کنار او  که در  گاو و مرغ‌هایی  دســت ســیم‌های نقره یا طلا را در آتش ســرخ می‌کند و با دست دیگر به 
که در یکدست  در حرکت‌اند نان یا جو می‌دهد. در میدان، باز مقابل او استاد دیگری ایستاده است 
گــرد می‌زند و  که آن را روی ســکه‌های  قلیانــی دارد و آن را دود می‌کنــد و در دســت دیگــر مهــری دارد 
کنار حوض می‌اندازد. در اینجا دست‌های سومین استاد در  ک اره در  آنها را سپس روی توده‌ای از خا
کردن ســکه‌ها بی‌زحمت و با مهارت ناشی از  کردن سکه‌هاســت. مهر  که مأمور برداشــتن و تمیز  کارند 
تکرار عمل صورت می‌گیرد. استاد حتی نگاهی هم به سندان نمی‌کند و شکل سکه را نیز نمی‌آزماید. 
گرد باشد و تمام حروف  که  که بین یکصد عدد سکه حتی یک سکه هم دیده نمی‌شود  ازاین‌روست 
روی آن یکنواخــت ضــرب شــده باشــد. ضرابخانه تمام وقت باز اســت و هرکس می‌توانــد طلا یا نقره 

خود را به‌صورت سکه درآورد« )ملگونف، 1376: 224(.

گاه  که  کیفیت مس‌های تولیدی برخی از شــهرها چنان فزونی می‌گرفت  در زمان‌هایی چون اوایل افشــاریه، 
کلاوسون،  کنار پول در تجارت مناطق دوردست مقام وجه تجارت می‌یافتند )مته، فلور و  اشیاء مسی نیز در 
که ظروف مســی را بدون آنکه  1396: 204و205(. شــاید این موضوع مردم و حکام محلی را مجاب می‌کرد 
کنند و در فرآیند ریخته‌گری به شکل معمول مدور درآورند، در قطعات کوچک‌تر برش داده و با ضرب  ذوب 
سرسکه، مسکوک می‌ساختند. احتمالاً آنچه در اوایل دورهٔ افشاریه رخ داده، در زمان‌های دیگر نیز به‌وقوع 
که احتمالاً یکی دیگــر از این زمان‌ها، ســال‌های آغازین  پیوســته اســت. وجــود این نمونه‌ها نشــان می‌دهد 

دههٔ پایانی سدهٔ سیزدهم هجری قمری و دورهٔ ناصرالدین‌شاه قاجار بوده است.

کنســول انگلیس در رشــت در فاصله ســال‌های 1858 تا 1860 میلادی، دربارهٔ ارزش پول ایالات خزر در دورهٔ قاجار چنین آمده اســت:  گزارشــی از مکنزی، نخســتین  1 . در 
گرد آن را  کار خود مبلغی به دولت می‌پردازد در مقابل این مبلغ و به امید اســتفاده بیشــتر از وزن پول می‌کاهد و پس از اینکه پول داخل بازار می‌شــود  »رئیس ضرابخانه برای 

که به ضرر مردم است« )مکنزی، 1359: 213(. می‌چینند 
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سکهٔ شمارهٔ 63-6- 
این سکه، فلوسی پنجاه دیناری از دورهٔ قاجار و متعلق به زمان ناصرالدین‌شاه )حک: 1313ـ1264 هـ.ق( 
، نقــش شــیر و خورشــید ضــرب شــده اســت. تفــاوت ایــن نقش با  اســت )شــکل9(. روی ســکه و در مرکــز
که یکی از پاهای جلوی  ، تشخّص‌بخشــیدن به نگارهٔ شــیر است؛ به‌گونه‌ای  نمونه‌های پیش از دورهٔ قاجار
که در سال 1252 هجری قمری و در زمان  حیوان به‌منزله دست ظاهر شده و شمشیری برافراشته است. ازآنجا
محمدشــاه قاجار )حک: 1264ـ1250هـ.ق(، پدر ناصرالدین‌شــاه، شــیر و خورشــید به‌منزله علامت قطعی 
که نقش  گرفته شــد. ذکر این نکته ضروری است  ایران درآمد )نیرنوری، 1344: 84(، راه پیشــینیان، پیش 
کهن، تلاشی در تبیین خوانش جدید بود.  کهن با خوانشی نو عرضه شد؛ درواقع افزوده‌شدن شمشیر به‌نگارهٔ 
که رنگ و بویی مذهبی داشــت به‌حقیقت بــا انگاره‌ای ملی درآمیخت. در اوایــل دورهٔ قاجار و  ایــن نگره 
که نخستین فلوس‌های با نقش شیر و خورشید با دو نام مذهبی همراه شدند، نخستین تلاش‌ها برای  زمانی 
که در سال 1210 هجری قمری )ثواقب، شهیدانی  گشت  گرفتند؛ نگرش چنین آغاز  ایجاد این انگاره شکل 
و امرایی، 1395: 100( یعنی نخســتین ســال از تاج‌گذاری آقامحمدخان قاجار )حی: 1211ـ1155هـ.ق(، و 
که در روی آنها همان نشان  در ســال 1211 هجری قمری )خزایی، 1380: 39( ســکه‌های زرینی ضرب شــد 

شکل9. فلوس پنجاه دیناری از زمان ناصرالدین‌شاه قاجار با نقش شیر وخورشید بر روی سکه و سال 
ضرب، 1293ه.ق. و محل ضرب ، دارالخلافه طهران بر پشت سکه )مأخذ: بخش نمایشی موزه پول(.
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شکل10. سکه زرین از زمان آقامحمدخان قاجار با نقش شیر وخورشید بر روی سکه و سال ضرب، 
1210ه.ق. و محل ضرب یعنی طهران بر پشت سکه )مأخذ: مشیری1، 1351: عکس روی جلد(.
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شــیر و خورشــید طلوع‌کننده نمایان بود. الحاقــات درواقع دو عبارت دینی و مذهبی بودنــد؛ در آنچه از رخ 
خورشید دیده می‌شد عبارت »یا محمد« و در پایین شیر عبارت »یا علی« ضرب شدند )شکل10(. 

کــه در بعضــی از آثــار هنــری در دوران اســامی از نگارهٔ خورشــید یا شمســه به‌منزلــه نماد پیامبر  ازآنجا
گرامی اســام)ص( اســتفاده شده اســت )خزایی، 1380: 38( و نمونهٔ برجسته‌اش در برخی از نقاشی‌های 
معراج پیامبر دیده می‌شــود. هنرمند به‌جای تصویر پیامبر با شــمایل انســانی نقش خورشــید یا شمســه قرار 
که در  داده و داخل شمسه نام مبارک »محمد« نوشته شده است. نگارهٔ معراج پیامبر در »خمسه نظامی« 
ســدهٔ نهم هجری قمری مصور شــده، از آن‌جمله اســت )همان‌جا(. دلاوری و شــجاعت امام اول شــیعیان، 
که به ایشــان لقب »شــیر خدا« بدهند. به‌طور مشــخص  ع(، باعث شــده بود  حضــرت امیرالمؤمنیــن علی)
که  ایــن مضمــون مذهبــی را می‌تــوان از این مورد فلــوس دریافــت. به‌عبارتی، می‌تــوان چنین اظهار داشــت 
کهن با مضمونی به‌روز شده توسط هنرمندان طراح به‌دست داده شده است. احتمالاً شاه قاجار با  آرایه‌ای 
که در بیانی منظوم و نوشتاری اعلام  کوشــیده است برخلاف شاهان صفوی  بیانی موجز و بیشــتر تصویری 

می‌کردند، ارادت خود را به امام اول شیعیان ابراز دارد:

گر امام است علـــــی و آل او مـــــا را تمـــــام اســـــت«»ز مشـــــرق تا به مغرب 

)اسماعیلی، 1385: 43(

لا فتی الا علی لاســـــیف الا ذوالفقار«»سکه زد طهماسب ثانی بر زر کامل عیار
علـــــی«»گشـــــت رایـــــج بحکـــــم لـــــم یزلی بنـــــام  ســـــلطنت  ســـــکهٔ 

)همان: 52(

که در برخی سکه‌های دورهٔ ایلخانی متعلق به اباقاخان و غازان‌خان دریافت می‌شود این است  نکتهٔ مهمی 
که در بســیاری از نمونه‌ها نشــان شــیر و خورشــید ضرب شده، نگارهٔ شــیر وجود دارد  که در وجهی از ســکه 
که به‌طور معمول قرص خورشید نقش می‌بست،  اما از خورشــید، صورتی دیده نمی‌شــود. درســت درجایی 
عبارت »محمد رســول‌الله« یا »رســول‌الله« آمده است )شکل11.ســکه‌های1،2،3و4(. درواقع این عبارات، 
که  که به‌صورت هاله‌ای مستدیر پیرامون نگارهٔ میانی اجرا شده‌اند. در نمونه‌هایی  ادامه »شهادتین« است 
که  گان شهادتین در نوار محیطی آمده‌اند. در همهٔ نمونه‌هایی  نگارهٔ شیر و خورشید توأمان هستند، تمامی واژ
که برجای  گان در همان محیط نگاشته شده‌اند با این تفاوت  ، تصویر شده نیز تمامی واژ حیوانی جز شیر
عبــارت رســول‌الله، محــل ضرب یا واژه‌ای دیگر آمده اســت )شــکل11. ســکه‌های5،6و7(. مقصــود از این 
که در این سکه‌ها، عبارات رسول‌الله و محمد رسول‌الله همان شمسه  بحث، توجه‌دادن به این فرض است 
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که در برخی از منابع ادبی دورهٔ ســلجوقی »چشمه خورشید«  گرفته شــده اســت. ازآنجا یا خورشــید در نظر 
نمــاد پیامبــر بــوده اســت )بنگرید بــه: خزایــی، 1380: 39( می‌توان تعبیر برابــری از آن در این قســم از هنر 
دورهٔ ایلخانــی نیــز جســت. بــا قرینه‌ســازی نمونه‌هــای دورهٔ ایلخانــی بــا نمونه‌هــای دورهٔ قاجار می‌تــوان از 

نمونه‌های ایلخانی نیز دریافت و مفهوم برابری داشت.
کــه خورشــید در بــرج اســد قــرار می‌گیــرد، در بیشــترین اثرگــذاری و نیرومندی اســت. برج اســد  زمانــی 
که بر همگان آشــکار اســت بیشترین دمای  معادل ماه مرداد در تقویم جلالی اســت. در این ماه، همان‌گونه 
هــوا در طــول ســال تجربــه می‌شــود؛ از فصل مرطوب پیشــین )پایــان اردیبهشــت و اوایل خرداد( و پســین 
)پایان مهر و اوایل آبان( بیشــترین فاصله وجود دارد. بیشــتر میوه‌ها و محصولات زراعی، به‌دلیل اثرگذاری 
کم‌ماننــد خورشــید، می‌رســند و برداشــت می‌شــوند. درواقع، قــدرت انقلاب تابســتانی در این مــاه به‌منصه 
ظهور می‌رســد. این اســتفاده تقویمی و نجومی پیشــینیان از نگارهٔ شیر و خورشید، در دوران نگرش شیعیان 
کنار حضــور پر میمنت  ع( در  که وجــود مبارک حضرت علــی) احتمــالاً بــا این تفســیر برابر همراه می‌شــود 

گرامی)ص( تا چه اندازه مبارک و فرخنده است. پیامبر 
که  در پاییــن نقــش شــیر و خورشــید عبــارت »پنجاه دینار« ضرب شــده اســت. حاشــیه بیرونی ســکه 
برخلاف نمونه‌های پیشین، محل آنها با انحنای لبهٔ بیرونی سکه هماهنگ شده، شامل دوایر خط و زنجیر 
اســت. بلافاصله پس از آن، حاشــیه دوم یا درونی ضرب شــده و این حاشــیه، به‌وسیله دو شاخه از درخت 
که در مرکز سمت  زیتون1 شــکل داده شــده است. این دوشاخه به‌شــیوه‌ای هنرمندانه در نقطه مشترک آغاز 
گره »پروانه‌ای« زده شــده‌اند. شــاخهٔ ســمت چپ جز در بخش‌های آغازین،  پایین ســکه قرار دارد، به‌هم 
گیاهی  در اثر استعمال زیاد دچار تخریب و فرسایش شده و تقریباً محو شده است. این نوع حاشیه‌بندی 
در دورهٔ قاجار رواج یافت و در دورهٔ پهلوی نیز همچنان در بسیاری از نشان‌ها و سکه‌ها اعم از طلا و نقره 
که در بسیاری از نمونه‌ها، یکی از شاخه‌های زیتون با شاخه‌ای از  پابرجا ماند. البته بایستی اذعان داشت 

درخت بلوط جایگزین شده است.
در پشت سکه محل و سال ضرب آمده است. عبارت »ضرب دارالخلافه طهران« و سال 1293 هجری 
که درواقع نشان از ضرب آن در زمان ناصرالدین‌شاه دارد، محل و سال ضرب سکه است. این عبارات  قمری 
که در روی ســکه دیده  و ســال ضــرب در درون دوایــر زنجیر جانمایی شــده‌اند. پــس از آن به‌همان ترتیبی 
می‌شود، دو شاخه زیتون نقش شده است. در بیرونی‌ترین حاشیه نیز علی‌رغم فرسایش زیاد، می‌توان دوایر 

خط و زنجیر را با اجرایی برابر با روی سکه دید.

گرفتــه را  کــه حاشــیه بیرونــی پشــت و روی ســکه‌ها را دربــر  کــرده اســت، نقــش برگ‌هــای پیچکــی  کــه به‌طــور مفصــل ســکه‌های دورهٔ قاجــاری را بررســی  1 . در پژوهشــی 
گفته است )شــهبازی فراهانی، 1380: 54(.  گیاهی را »برگ خرما و سنبله«  »برگ زیتون و بلوط« دانســته اســت )موســوی، 1392: 230ـ57(. شــهبازی فراهانی، این تزیینات 
کرد. در فواصل  گفتهٔ موســوی را تصدیق  کمتر فرســایش‌یافتهٔ زمان ناصری دقت شــود )بنگرید به: بی‌نــا، 1391: 358(، به‌خوبی می‌توان  گــر بــه مدال‌های نقره‌ای و  به‌واقــع ا

برگ‌های شاخهٔ زیتون، حبه‌های این محصول و در شاخهٔ بلوط، میوه‌های این درخت به‌روشنی قابل‌تشخیص است.
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شـــــــــکل11. تصاویـــــــــر پشـــــــــت و روی تعـــــــــدادی از ســـــــــکه‌های دورهٔ ایلخانـــــــــی؛ عبارت 
محمد رسول‌الله)ص( به‌جای خورشید ضرب شده: شـــــــــماره‌های 1 و 2، دو درهم متعلق به‌زمان 
آباقاخان )حک: 663-681 ه.ق.( )مأخذ: وبسایت شمارهٔ 87و88(، شماره‌های 3و4، دو درهم 
از دورهٔ ارغون شاه )حک: 690-683 ه.ق.( )مأخذ: وبسایت شمارهٔ 89و 90(. محل ضرب به‌همراه 
پرنده بر روی ســـــــــکه در دورهٔ ایلخانی؛ شمارهٔ 5، 6و7، سه درهم از زمان ارغون )مأخذ: وبسایت 

شمارهٔ 91، 92 و 93(
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 4 جمع‌بندی و نتیجه‌گیری-
کارکرد اقتصــادی‌ـ مالــی و اهمیتی  که به‌دلیــل  ســکه یکــی از مهم‌تریــن آثــار منقول باستان‌شــناختی اســت 
گفت ســکه‌ها همپای  کنــده می‌شــود. درواقــع می‌توان  کــه از ایــن وجــه دارد، در ســرزمین‌های دوردســتی پرا
کنش می‌یابنــد. ارزش و اهمیت اقتصادی  گاه فراتر از آن پرا ظروف ســفالی در سراســر قلمرو حکومت‌هــا و 
کنــار مــادهٔ اولیــه تولیدی، حفــظ و پایــداری آنهــا را در ســده‌های متوالی تضمین می‌کــرد. این  ایــن آثــار در 
که پیوســته شــاهان، خلفــا و امــراء از آنهــا به‌منزله رســانه‌ای برای بیــان دیدگاه‌های  ویژگی‌هــا باعث شــدند 
که حکومت‌هــای مرکزی، از  سیاســی و مذهبــی و تبلیغ حکومت‌ها بهره بجویند. درســت به‌همین دلیل بود 
گســترهٔ قلمرو بهره می‌گرفتند. شــاهک‌ها، امــراء و حکام  آنهــا به‌منزلــه یکــی از نشــانه‌های قیمومیت خود بر 
محلــی نیــز بــا ســکه به‌نــام زدن، سرســپردگی و به‌نوعی وابســتگی خود را پیوســته اعــام می‌کردنــد. از منظر 
گاه‌نــگاری لایه‌های باستان‌شــناختی را تســهیل  باستان‌شناســی نیــز ضمــن دریافــت تاریخ دقیق ســاخت، 
که ســکه بوم بســیار مهمی در ضبط و حفظ دیدگاه‌های سیاســی و فرهنگی حکومت‌های  می‌کنند. ازآنجا
گذشــته اســت، در تفســیر و تحلیل‌های باستان‌شناســی نیــز از این جنبــه اهمیت بی‌همتایی پیــدا می‌کند. 
گیــر شــدن دین اســام، یکــی از مهم‌تریــن بوم‌ها بــرای رخ‌نــگاری چهرهٔ پادشــاهان  ســکه‌ها تــا پیــش از فرا
کــم خود را  کنان دورتریــن مناطق ســرزمینی نیز می‌توانســتند از طریــق آنها چهرهٔ حا و حــکام بوده‌انــد و ســا
ببیننــد. امــا در دوران اســامی بــا مراعات تحریم صورت‌نــگاری، علی‌رغم فعالیت برخــی از حکام محلی 
کم و دیگر آرایه‌های انســانی و حیوانی از روی ســکه‌ها به‌صورت عمومی  و منطقه‌ای، تصویرســازی رخ حا
گفته می‌شــد، به‌ویژه در ســده‌های متأخر  که بــه آنها فلوس  رخــت بر بســت. در این میان ســکه‌های مســی 
دوران اســامی، بــا صورتــی متفــاوت ظاهــر شــدند. خــط تحریــم در مــورد آنهــا رعایــت نمی‌شــد و عمدتــاً 
بــا ضــرب محلــی، بــوم قابل‌توجهی بــرای تصویرســازی صورت‌هــای حیوانــی و اجرام آســمانی شــدند. در 
گرفته اســت؛ تعدادی، آنهــا را در ارتبــاط با صور فلکی  کارکــرد این نقــوش پژوهش‌هایی صورت  ارتبــاط بــا 
که در  کهنی دانســته‌اند  ، این نقوش را تکرار تصویرســازی  منطقةالبــروج به‌حســاب آورده‌انــد و برخی دیگر

پیــش از اســام رواج داشــت. عده‌ای، اســتفاده مذهبــی از این آرایه‌هــا را مورد توجه قــرار داده‌اند.
کیقباد، شــاه خوش‌گذران سلاجقه روم در سدهٔ هفتم هجری، و تعدادی فلوس در  کیخســرو  درهمی از 
که نقوش نجومی و صور فلکی درخــور توجهی را بر خود حمل  بخــش نمایشــی مــوزه پول ایران وجــود دارد 
کارشناسی، در پژوهشی مستقل و ویژه مورد توجه قرار نگرفته‌اند. در پژوهش  می‌کنند. علی‌رغم تهیه پروندهٔ 
پیش‌رو تلاش شــد، این نمونه‌ها مطالعه، معرفی و ویژگی‌های هریک به‌دســت داده شــود. همچنین، ســعی 
کارکرد  کمک می‌کننــد،  کــه منابع تاریخــی، جغرافیای تاریخی و اســناد باستان‌شناســی  شــده تــا اندازه‌ای 

نقوش نیز دریافت شود.
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کرد، متوجــه حرکات  گاه و زمــان در تنظیــم امــورات روزمره نیاز پیــدا  کــه بــه دانســتن  انســان از زمانــی 
گرمای روز و سال و تعدیل  کم‌نوســان ســیارات ازجمله خورشید شد. همچنین روشــنایی و  ظاهری و باطنی 
کــرد. از ایــن‌روی بیش از پیــش به آن و دیگــر ســیارات ارج نهاد؛ جز  فصــول را به‌ســادگی متوجــه خورشــید 
گرفت. بسیاری از آنچه در پیرامونش  گره‌زدن سرنوشت خود با حرکات آنها، مقام خدایی نیز برایشان در نظر 
کرده بود، ســنگ‌های  که خود وضع  حادث می‌شــد یا می‌دید، ازجمله رنگ‌های هفت‌گانه، روزهای هفته 
که شــناخته بود، نســبت  معدنی هفت‌گانه، اجزای اندام آدمی و مواردی از این قبیل را به هفت جرم فلکی 
کره سماوی مبنایی دقیق برای تعیین  که توانسته بود با رصد دقیق حرکت آنها در خانه‌هایی از  داد. ازآنجا
کند، این اجرام در افکارش بیش‌ازپیش اهمیت یافتند. بنابراین تلاش می‌کرد  ، هفته، ماه و سال پیدا  گاه روز
کرده بود در آثار  که بر بنیــاد آنها تنظیم  گــون تصویری از آنها یا نشــانه‌هایی از تقویمی را  گونا به‌صورت‌هــای 

هنری و معماری بازتاب دهد.
ــق  ــه خلـ ــد، بـ ــع نمایـ ــه را رفـ ــای روزانـ ــه نیازهـ کـ ــن  ــه پاییـ ــط رو بـ ــاارزش متوسـ ــی بـ ــه پولـ ــع بـ ــاز جوامـ نیـ
کســـب مجـــوز از حکومـــت  کـــه حـــکام محلـــی بـــا  ســـکه‌های مســـین منجـــر شـــد. به‌همیـــن دلیـــل بـــود 
مرکـــزی به‌ضـــرب اختصاصـــی آنهـــا مبـــادرت می‌ورزیدنـــد. به‌طـــور مشـــخص در متـــن عبـــارات فلوس‌هـــای 
کـــه دیگـــر از اشـــعاری چـــون  دورهٔ صفـــوی به‌وضـــوح محتـــوای محلـــی آن قابـــل دریافـــت اســـت؛ چرا
ــراً در یـــد  کـــه منحصـ ــر زر زد...« و »به‌گیتـــی ســـکه صاحـــب قرانـــی...«  »بنـــده شـــاه ولایـــت...«، »ســـکه بـ
گـــون غیرقابـــل تجدیـــد  گونا ، اعتبـــار ســـالانه و در مواقـــع  شـــاهان ایـــن دوره بـــود، اثـــری نیســـت. از طرفـــی دیگـــر
ـــرای  ـــادی ب ـــار اقتص ـــرات زیان‌ب ـــتند، اث ـــه داش ک ـــدودی  ـــه‌ای و مح ـــار ارزش منطق کن ـــکه‌ها در  ـــوع از س ـــن ن ای
ـــدی  کم‌مانن ـــد  ـــی، عوای ـــوء عموم ـــرات س ـــاف اث ـــالیانه، برخ ـــرب س ـــد ض ـــت. تجدی ـــی داش ـــردم در پ ـــوم م عم
بـــرای حکومـــت مرکـــزی و حـــکام محلـــی تضمیـــن می‌کـــرد. جعـــل و تقلـــب در ضـــرب ایـــن دســـته از ســـکه‌ها 
کـــه آنچـــه در ابتـــدا بـــا ضـــرب ســـکه، راه‌حـــل  نیـــز رســـمی معمـــول شـــده بـــود. ایـــن چنـــد عامـــل باعـــث شـــدند 
کارآمـــدی بـــرای انجـــام امـــور مالیـــه شـــده بـــود، خـــود بـــر بنیـــاد اقتصـــاد بزنـــد و رفته‌رفتـــه انحطـــاط اقتصـــادی 

ــد. ــا را پـــی افکنـ حکومت‌هـ
در دوره‌هایی، فلز پایهٔ تولید سکه‌ها به‌ویژه مسین با نوسان در فراوانی مواجه می‌شد؛ در چنین مواقعی 
گاه  ظــروف مســین نیــز در مبــادلات تجــاری وارد عمل شــده و به‌منزلــه وجه مبادله‌ای اســتفاده می‌شــدند. 
که با شــکل معمول قرص ســکه متفاوت بود، برش داده می‌شــد. در ضرابخانه مهر سکه  ظروف در قطعاتی 
می‌خوردند و صورت سکه یافته و به بازار عرضه می‌شدند. شکل نامتعارف برخی از سکه‌های موزه پول نیز 
کافی از طرف حکومت مرکزی و ضرورت ضرب ســکه‌ها  به چنین شــرایط ویژه‌ای بازمی‌گردد. عدم نظارت 
که  که دقت ضرب به حداقل رســد. به همین دلیل در بســیاری از نمونه‌ها  در حجم انبوه، باعث شــده بود 
سکه‌های موزه پول نیز عمدتاً در آن دسته طبقه‌بندی می‌شوند، موقعیت نقوش و عبارات با سطح مستدیر 



ررسی و مطالعهٔ ب که های باس مضامین نج  موجود در »موزهٔ پول ا  صور فلکیو یمو ران«ی

76

گاه در ضرب نیامده‌اند؛ به‌عبارتی در هنگام تولید، بخشی از سرسکه بیرون از  سکه‌ها همپوشانی ندارند و 
کوبیده شده است. قرص فلز 

که در نمادشناســی تقویم‌های ایرانی و اســامی به‌نشــانهٔ ماهی از سال یا  حضور پرتکرار صورت‌هایی 
گاه و ســاعت ســعد و مبارک آمده‌انــد و درعین‌حال با تصویــری برابر در نمونه  در نجــوم احکامــی به‌منزله 
کارکرد همسانی برای آنها القا می‌کند. این همانی، زمانی قوام می‌یابد  سکه‌های موزه پول نیز دیده می‌شوند، 
که طی چند سال بر سکه‌های  گورکانی در ســال ســیزدهم از جلوســش دســتور داد  که به یاد آوریم جهانگیر 
که منازل دوازده‌گانهٔ خورشید در طی 365 روز از سال است، نماد تصویری آنها را  زرینش به‌نشانهٔ دوازده برج 
گرچه بن‌مایه‌های اعتقادی و مذهبی در برگیری برخی از نقوش را به‌روشــنی  کنند. ا گویا ضرب  به‌شــیوه‌ای 
در دیگر سکه‌ها می‌توان دید، به‌طور عمومی این بهره‌گیری در نمونه سکه‌های موزه پول و بسیاری دیگر از 
که در مجموعه‌های دولتی و خصوصی دیگر ضبط شــده‌اند، نیز قابل دریافت  فلوس‌های دوران اســامی 
گرچه ممکن است ماه یا سال مشخصی را نشان ندهند، وجهی تکراری از اجرام آسمانی  است. برخی دیگر ا
که با منظور  گرچه بســیاری از این نقوش همانی اســت  یــا صــور منطقةالبــروج را نشــانه رفته‌اند. به‌عبارتــی، ا
مشــخصی در تصویرســازی صور فلکی منطقةالبروج و حیوانات ادواری تقویم چینی‌ـ تاتاری آمده‌اند، ولی 
که ضرب تعداد زیادی از آنها در یک سال مشخص و با  ممکن است نشان‌دهندهٔ سال معینی نباشند؛ چرا
نقوش متنوع حیوانی، نسبت آنها را به یک سال معین با تردید جدی مواجه می‌سازد. بنابراین، این دسته را 

کارکرد تقویمی در نظر آورد. بایستی صرفاً تقلیدی و نه لزوماً با 
ســکه‌های موزه پول ایران به ســدهٔ هفتم تا اواخر ســدهٔ سیزدهم هجری قمری تعلق دارند؛ یکی درهم و 
که درواقع  کیقباد، شــاه ســاجقه روم است. این سکه نقش شیر و خورشید  کیخســرو  متعلق به غیاث‌الدین 
گزارش‌های تاریخی، منظور دیگری از این نقش نیز در نظر  گرچه بنابر  طالع آن پادشاه بوده، بر خود دارد. ا
که همان برج اسد با میمنت حضور خورشید در  کیخسرو را  شاه سلاجقه برآمده، می‌توان زایچهٔ غیاث‌الدین 
آن است دریافت. در علم هیئت قدیم، در میان صور فلکی منطقةالبروج، شیر یا اسد خانهٔ خورشید دانسته 
که معادل مردادماه تقویم خورشــیدی است. هرگاه  شــده اســت؛ یعنی خورشــید در برج اســد قرار می‌گرفت 
که در این هنگامه  ایــن موضــوع به‌صورت طبیعی رخ می‌داد، آن را ســاعت ســعد نیز درنظر می‌آوردنــد؛ چرا
که دیرزمانی فرهنگ ایرانی را حمل  گسترده‌ای  گرمابخشی آن در بین‌النهرین و جغرافیای  قدرت خورشید و 
می‌کردند، به‌دلیل فاصلهٔ طبیعی از دو فصل بارش قبل و بعد، بیش از هر زمان دیگری است. این انگاره در 
سده‌های متأخر دوران اسلامی، وجهی دیگر نیز یافت. وجه جدید به فرهنگ شیعی حکومت‌های ایرانی 
گرامی اسلام)ص( و شیر را نماد امام نخست شیعیان،  بازمی‌گردد؛ خورشــید یا شمســه نگاره را نشان پیامبر 
کرده‌اند. برای بیان آشکار این انگارهٔ دینی و مذهبی، عبارت یامحمد  ع( ضبط  حضرت امیرالمؤمنین علی)
در صورت شمســه و عبارت یاعلی در زیر شــیر ضرب شده اســت. دیگر سکه‌های موزه درواقع فلوس‌هایی 
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از ســده‌های متأخــر دوران اســامی هســتند؛ یکــی بــه اواخــر دورهٔ تیمــوری تعلــق دارد و تعــدادی دیگر در 
دورهٔ صفوی و قاجار ضرب شده‌اند. نقش دوماهی متقارن بر روی سکه دورهٔ تیموری، تکرار همان الگویی 
که در بســیاری از آثار هنری دوران اســامی دیده شده است. این آرایه، نماد برج حوت دانسته شده  اســت 
که با اسفندماه تقویم جلالی برابر است و می‌توان تفسیر مشابهی از آن در نمونهٔ فلوس موزه پول نیز به‌دست 
که با صورت انسانی تشخّص بخشیده شده است. این  داد. بر روی دو نمونه نقش خورشید دیده می‌شود 
که در هنر پیش از اسلام نیز بدون رخ انسانی وجود داشت. اهمیت این اختر  آرایه تکرار همان صورتی است 
که پیش از اسلام به آن مرتبه رب‌النوعی نیز بخشیده بود، در ورود آن به آثار  در تأمین پاره‌ای نیازهای حیاتی 
هنری مؤثر است. در دوران اسلامی با صورت شمسه در آثار هنری و معماری ظاهر شد و در اواخر سده‌های 
کارکرد نجومی و تقویمی  میانه و سده‌های متأخر با رخی انسانی به حیات هنری ادامه داد. جدای از اهمیت 
که پیوسته مورد توجه نوع انسان در تنظیم نخستین تقویم‌ها بوده، در دوران اسلامی وجهی دیگر  این اختر 
گرامی اسلام)ص( می‌دانستند و با این منظور در آثار  نیز یافت و آن اینکه خورشید را نشانی از حضور پیامبر 

هنری و معماری به‌کار می‌گرفتند.
کــه نمونــه‌ای از آن در ایــن نوشــتار آمــده و بــه اواســط  نشــان شــیر و خورشــید در روی برخــی دیگــر 
که رنگی  کشــور ایران شــد. تغییر  گردید و زان پس نشــان رســمی  دورهٔ قاجاری تعلق دارند، تغییراتی اعمال 
که به آرایهٔ شیر تشخّص بخشیده شده و در یکی از دستان وی شمشیری  مذهبی داشت، به‌این صورت بود 
کــه قبلاً و در  ع( اســت. به‌عبارتی نشــانی  قــرار داده‌انــد. این شمشــیر درواقع نشــان ذوالفقار حضرت علی)
کامل شــد. به‌این ترتیب نشــان  اوایــل دورهٔ قاجــار بــا عبــارت یاعلی نمایانده شــده بود، بــا الحاق ذوالفقار 
کرد و دیرزمانی بر روی یا پشــت  کهــن و ملــی بــا انگارهٔ مذهبی شــیعی توأمان شــد و صورت نهایی نیز پیــدا 

سکه‌های ایرانی محفوظ ماند.
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شماره، 31و32. 85ـ80.

. 11 اوحــدی مراغــی. )1340(. کلیــات اوحــدی اصفهانی معروف به مراغــی، دیوان، منطق‌العشــاق و جام جم. 
. تصحیح، مقابله و مقدمه: سعید نفیسی. تهران: انتشارات امیرکبیر

. 12 اورنگ، مراد. )1345(. پرچم و پیکره شیر و خورشید. ارمغان. دوره سی و پنجم. شماره4. 188و189.

. 13 اولئاریــوس، آدام. )1385(. ســفرنامه آدام اولئاریــوس: ایــران عصــر صفوی از نگاه یک آلمانــی. ترجمه: احمد 
. تهران: ابتکار نو. بهپور

. 14 . تهران: اطلاعات. گیوم آنتوان. )1371(. سفرنامه اولیویه. تصحیح: غلامرضا ورهرام. ترجمه: محمدطاهر قاجار اولیویه، 

. 15 . . )1368(. حافظ آیینه‌دار تاریخ. تهران: شباویز ، پرویز اهور

. 16 نقــد  فصلنامــه  ماردیــن.  ارتقیــان  ســکه‌های  نقــوش  بررســی   .)1394( خزایــی.  محمــد  و  پرویــن  بابایــی، 
کتاب. شمارهٔ 7. 290ـ279.
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. 17 بابلــون، ارنســت. )1358(. ســکه‌های ایــران در دوران هخامنشــی. ترجمــه: ملــک‌زاده بیانــی و خانبابــا بیانــی. 
تهران: انجمن آثار ملی.

. 18 بدوانی، عبدالقادر بن ملوکشاه. )1380(. منتخب‌التواریخ. مصحح: احمدعلی صاحب. مقدمه نویس: توفیق هاشم‌پور 
سبحانی. جلد1. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

. 19 بی‌نا. )1391(. موزه سکه بانک سپه. تهران: بانک سپه، اداره آموزش.

. 20 عامــه  فرهنــگ  و  مردم‌شناســی  مجلــه  فلــوس.  بــه  معــروف  مســی  ســکه‌های   .)1355( ملــک‌زاده.  بیانــی، 
ایران. شماره4و5. 192ـ189.

. 21 بیانی، ملکزاده. )1373(. تاریخ سکه از قدیم‌ترین ازمنه تا دوره ساسانیان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

. 22 بیرشک، احمد. )1373(. گاهنامه تطبیقی سه‌هزارساله. تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.

. 23 پاشــایی، ژیــا. )1393(. ظهــور نقش‌مایه ماهی آیین مِهر در مُهرهای دوره قاجــار و فلوس‌های دوره صفوی و 
گنجینه اسناد. شماره94. 130ـ106. قاجار. 

. 24 کیکاووس جهانداری. تهران: شــرکت  ک »ایران و ایرانیان«. ترجمه:  کوب ادوارد. )1368(. ســفرنامه پولا ک، یا پولا
سهامی انتشارات خوارزمی.

. 25 کلی و تصحیح: حمید شیرانی.  تاورنیه، ژان باتیســت. )1365(. ســفرنامه تاورنیه. ترجمه: ابوتراب نوری با تجدیدنظر 
کتاب‌فروشی تأیید اصفهان. کتابخانه سنایی و  تهران: 

. 26 تــا حملــه  آغــاز  از  ایــران  اســامی  ســکه‌های  وثیــق. )1373(.  منصــوره  و  ســیدجمال  ترابــی طباطبایــی، 
: مهد آزادی. مغول. تبریز

. 27 ترابی طباطبایی، سیدجمال. )1350(. سکه‌های شاهان اسلامی ایران 2. نشریه موزه آذربایجان. شمارهٔ ویژه.

. 28 ثواقب، جهانبخش، شــهاب شــهیدانی و ســیاوش امرایی. )1395(. روند دگرگونی نقوش و شــعائر مذهبی بر روی 
سکه‌های دوره صفوی. تاریخ‌نامه ایران بعد از اسلام. شماره12. 111ـ63.

. 29 جمال‌زاده، محمدعلی. )1344(. شیر و خورشید در پرچم ایران و سکه‌های قدیمی. هنر و مردم. شمارهٔ 41و42. 8ـ6.

. 30  : کارنگ. تبریز کارری، جووانی فرانچســکو. )1348(. ســفرنامه کارری. ترجمه: عباس نخجوانی و عبدالعلی  جملی 
اداره فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی.

. 31 گورکانــی، نورالدیــن محمــد. )1359(. جهانگیرنامــه: تــوزک جهانگیــری. تصحیــح: محمــد هاشــم.  جهانگیــر 
تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

. 32 جودکی عزیزی، اســدالله و سیدرســول موســوی حاجی. )1395(. بازشناســی و تحلیل الگوی نُه‌گنبد در معماری 
ایرانی از خلال متون ادبی. پژوهش‌های ادبیات تطبیقی. دوره4ٔ. شمارهٔ 4. 207ـ168.

. 33 حبیبی، عبدالحی. )1380(. تاریخ افغانستان بعد از اسلام. تهران: افسون.



ررسی و مطالعهٔ ب که های باس مضامین نج  موجود در »موزهٔ پول ا  صور فلکیو یمو ران«ی

80

. 34 . شمارهٔ 31و32. 39ـ37. کتاب ماه هنر ع( در هنر اسلامی.  خزایی، محمد. )1380(. نقش شیر نمود امام علی)

. 35 کرمانــی، محمودبــن علــی. )1387(. روضه‌الانــوار. مقدمــه، تصحیــح و تعلیقــات: محمــود عابــدی. تهران:  خواجــوی 
مرکز پژوهشی میراث مکتوب.

. 36 ، غیاث‌الدیــن بــن همام‌الدیــن. )1372(. مآثــر الملــوک: به‌ضمیمــه خاتمــه خلاصــه الاخبــار و قانون  خواندمیــر
همایونی. تصحیح: هاشم محدث. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

. 37 . . )1354(. رباعیات عمر خیام. تصحیح: محمدعلی فروغی. تهران: انتشارات امیرکبیر خیام، عمر

. 38 رابینو، دی بورگوماله. )1353(. آلبوم سکه‌ها، نشان‌ها و مهرهای پادشاهان ایران از سال 1500تا 1948میلادی. 
. به‌اهتمام: محمد مشیری. تهران: مؤسسه سکه‌شناسی ایران با همکاری مؤسسه انتشارات امیرکبیر

. 39 . راوندی، مرتضی. )1354(. تاریخ اجتماعی ایران. جلد2. تهران: امیرکبیر

. 40 رزمجو، شاهرخ. )1375(. منشأ صورت‌های فلکی منطقه‌البروج. مجله نجوم. شمارهٔ 54و55. صص29ـ25.

. 41 ریچی، ماتئو. )1387(. چین‌نامه. ترجمه: محمد زمان. تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب.

. 42 دهخدا. لغتنامه.

. 43 فیروزمنــدی  بهمــن  و  نشــلی  فاضلــی  حســن   ، مشــکور مرجــان  نیکنامــی،  کمال‌الدیــن   ، امیــر ساعدموچشــی، 
شیره‌جینی. )1390(. گاه‌نگاری نسبی و مطلق تپهٔ کلنان بیجار: محوطه‌ای متعلق به دوره مس و سنگ میانه 

در غرب ایران. پژوهش‌های باستان‌شناسی. دورهٔ 1. شمارهٔ 1. 56ـ31.

. 44 ســرافرازی، عباس. )1389(. گرایش‌های سیاســی، مذهبی ایلخانان بر اســاس مســکوکات ایلخانی 756ـ651 
هـ.ق پژوهش‌های تاریخی. شماره5. 66ـ47.

. 45 شاردن، ژان. )1372(. سفرنامه شاردن. ترجمه: اقبال یغمایی. جلد2و5. تهران: انتشارات توس.

. 46 شــاطری، میتــرا. )1395(. تأملــی بــر کارکردشناســی درفش‌هــای دوره صفــوی. پژوهش‌هــای باستان‌شناســی 
ایران. شماره11. 163ـ176.

. 47 شاه نعمت‌الله ولی. )1391(. دیوان شاه نعمت‌الله ولی. مقدمه: سعید نفیسی. تهران: مؤسسه انتشارات نگاه.

. 48 . شبانکاره‌ای، محمدبن علی. )1381(. مجمع‌الانساب. تصحیح: هاشم محدث. تهران: امیرکبیر

. 49 . )1390(. سکه‌های ایران‌زمین، مجموعه سکه‌های مؤسسه کتابخانه و موزه ملی  شــریعت‌زاده، ســیدعلی‌اصغر
ملک از دوره هخامنشی تا پایان دوره پهلوی. تهران: پازینه.

. 50 شفا، شجاع‌الدین. )1383(. افسانه خدایان. تهران: نشر دنیای نو.

. 51 . )1387(. ایران در دوره سلطنت قاجار. تهران: بهزاد. شمیم، علی‌اصغر

. 52 که یی. شهبازی فراهانی، داریوش. )1380(. کتاب تاریخ سکه )دوره قاجاریه(. تهران: انتشارات بوره 

. 53 . شیمل، آنه ماری. )1386(. در قلمرو خانان مغول. ترجمه: فرامرز نجد سمیعی. تهران: امیرکبیر
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. 54 صنیع‌الدولــه اعتمادالســلطنه، محمدحســن. )1367(. تاریــخ منتظــم ناصــری. تصحیــح: محمد اســمعیل رضوانی. 
کتاب. جلد2. تهران: دنیای 

. 55 طلایی، حسن. )1392(. ایران پیش از تاریخ: عصر مس‌سنگی. تهران: سمت.

. 56 علاءالدینی، بهرام. )1391(. سکه‌های مسین ایران: فلوس دوره‌های صفوی تا قاجار. تهران: فرهنگسرای یساولی.

. 57 عون‌الهی، سیدآقا. )1387(. تاریخ پانصدساله تبریز از آغاز دوره مغولان تا پایان دوره صفویان. ترجمه: پرویز زارع 
. شاهمرسی. تهران: امیرکبیر

. 58 ، برت. )1379(. اوضاع اجتماعی و اقتصادی داخلی، فصل ششم از کتاب تاریخ ایران دوره تیموریان،  گنر فرا
پژوهش از دانشگاه کمبریج. ترجمه: یعقوب آژند. تهران: جامی.

. 59 فلسفی، نصرالله. )1353(. زندگانی شاه‌عباس اول. جلد3. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

. 60 ســال  یخــی.  تار بررســی‌های  خورشــید.  و  شــیر  تطــور  دربــاره  پژوهشــی   .)1348(  . جهانگیــر قائم‌مقامــی، 
چهارم شمارهٔ 1. 282ـ259.

. 61 ــــــــــــــــ. )1340(. منشأ نقش شیر در شیر و خورشید ایران. یغما. شمارهٔ 161. 427ـ415.

. 62 قدیانی، عباس. )1387(. فرهنگ جامع تاریخ ایران. تهران: آرون.

. 63 کریمــی، ســعید. )1392(. تعلیقــات کتــاب مجالــس اثــر جلال‌الدیــن عبدالحمیــد عتیقــی تبریــزی. تهــران: 
مرکز پژوهشی میراث مکتوب.

. 64 . تهران: پویش. گرانتوفسکی، ادوین آرویدوویچ. )1359(. تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز. ترجمه: کیخسرو کشاورز

. 65 . )بی‌تا(. فرهنگ اساطیر یونان و روم. ترجمه: احمد بهمنش. جلد دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. گریمال، پیر

. 66 متولــی، احمدرضــا و حمیدرضــا ثنائــی. )1395(. مســکوکات و نظــام پولــی مصــر و شــام در دورهٔ ممالیــک 
برجــی و اثر سیاســت‌های مالــی ایشــان بــر آن )923ـ784ق.(. پژوهش‌نامه تاریخ اجتماعــی و اقتصادی. 

دورهٔ پنجم. شمارهٔ 2. 55ـ41.

. 67 کلاوســون. )1396(. تاریــخ پولــی ایــران از صفویــه تــا قاجاریه. ترجمــه: جواد  متــه، رودی، ویلــم فلــور و پاتریــک 
عباسی. تهران: نشر نامک.

. 68 . مستوفی، حمدالله. )1384(. شرح زندگانی من. تهران: زوار

. 69 مشیری، محمد. )1349(. سکه‌شناسی. بررسی‌های تاریخی. سال پنجم. شمارهٔ 5. 60ـ29.

. 70 گوتنبرگ. ــــــــــــ. )1351(. سکه‌های آقامحمدخان قاجار و پدرش محمدحسن خان قاجار. تهران: انتشارات 

. 71 گوتنبرگ. ــــــــــــ. )1351(. سکه‌شناسی ایران، راهنمای گردآوری سکه )بخش دوم(. تهران: 

. 72 ــــــــــــ. )1381(. نقش یکی از اعتقادات عامه بر روی یک سکه ایرانی. فرهنگ مردم. شماره3و4. 36ـ31.

. 73 مکلا، ابراهیم. )1344(. شیر و خورشید: نشان رسمی دولت ایران. مجله وزارت امور خارجه. شماره12. 170ـ106.
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. 74 گستره. مکنزی، چارلز فرانسیس. )1359(. سفرنامه شمال. ترجمه: منصوره اتحادیه. تهران: نشر 

. 75 ملگونف، گریگوری ولریانویچ. )1376(. کرانه‌های جنوبی دریای خزر. ترجمه: امیر هوشنگ امینی. تهران: کتاب‌سرا.

. 76 موحدی، محمدرضا. )1390(. اسلام در هند. قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی)ص(.

. 77 موسوی، سیدمهدی. )1392(. سکه‌های ماشینی قاجار. تهران: پازینه.

. 78 گلزاری. تهران: بنیاد فرهنگ ایران. گردآورنده: مسعود  میرزا ابراهیم. )1355(. سفرنامه استرآباد و مازندران و گیلان. 

. 79 کربن و محمد معین. تهران: طهوری. ناصرخسرو. )1363(. جامع‌الحکمتین. تصحیح: هانری 

. 80 ـــــــــ. )1307(. دیوان قصاید و مقاطع حکیم ناصرخسرو به‌ضمیمه روشنائینامه و سعادتنامه و رساله‌ای بنثر. 
تهران: کتابخانه تهران.

. 81 کو:  گنجه‌ای. )1960(. خسرو و شیرین. ترتیب‌دهنده متن علمی و انتقادی: له و الکساندروویچ خه‌تاقوروف. با نظامی 
فرهنگستان علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان.

. 82 نفیسی، سعید. )1328(. درفش ایران و شیر و خورشید. تهران: چاپ رنگین.

. 83 نیرنوری، حمید. )1344(. تاریخچه بیرق ایران و شیر و خورشید. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.

. 84 یاقــوت حمــوی، یاقــوت بــن عبــدالله. )1380(. معجم‌البلــدان. ترجمــه: علی‌نقــی منــزوی. جلــد1. تهــران: ســازمان 
میراث فرهنگی )پژوهشگاه(.
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